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Abstract 

Context & Objective: The Golden Rule is a fundamental moral principle 
advocating that one should treat others as one wishes to be treated. Although 
this ethical standard appears in numerous pre-Islamic religions and Islamic texts 
Islamic jurists have not formally recognized it as a jurisprudential maxim. This 
research investigates the possibility of identifying the Golden Rule as a 
jurisprudential maxim and explores the reasons behind its historical exclusion 
from this categorization. The study questions whether the Golden Rule can 
function within Islamic jurisprudence and under what specific legal title it might 
operate. The objective is to delineate the exact status of this rule in jurisprudence 
by analyzing its core elements and structural compatibility with established 
jurisprudential criteria. 

Method & Approach: This study utilizes a doctrinal research method relying on 
library-based sources and deductive analysis. The approach is structured into 
three main sections. The first section identifies the constituent elements of the 
Golden Rule and evaluates its binding normative level. The second section 
compares the characteristics of standard jurisprudential maxims with the 
Golden Rule to test for structural alignment. The final section examines the 
position of the Golden Rule under the specific legal category of independent 
rational proofs evaluating its associated legal rulings implementation conflicts 
and potential to generate civil liability. 
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Findings: The research reveals that the Golden Rule bridges theoretical and 
practical rationality through its core element of consistency which comprises the 
dual principles of conscientiousness and impartiality. This structural alignment 
allows the rule to qualify as an independent rational proof within Islamic 
jurisprudence. Rulings derived from this rule involve formal legal obligations 
and prohibitions regarding societal behavior which are established through the 
jurisprudential principle of correlation between rational and religious edicts. 
The rule inherently lacks conflict with other established legal maxims in theory. 
Whenever practical implementation clashes occur the Golden Rule takes 
precedence as the governing and more significant directive. Furthermore, 
disregarding this rule serves as a necessary but insufficient condition for 
establishing strict civil liability since actual damages or other specific legal 
triggers must also be present. 

Conclusion: Most Islamic jurists historically declined to adopt the Golden Rule 
as a formal jurisprudential maxim due to concerns about its reliance on human 
imagination and the variance in individual preferences. The analysis 
demonstrates however that the strict application of the consistency element 
nullifies these subjective variables and successfully guides legal reasoning 
toward definitive rulings based on universal human principles. The Golden Rule 
successfully transforms individual subjective desires into an objective and 
rational framework for social regulation. Recognizing this rule as an 
independent rational proof empowers jurists to enforce equitable social relations 
and prioritize public interest over arbitrary personal preferences in Islamic legal 
practice. 

Keywords: Golden Rule, Moral Maxim, Jurisprudential Maxim, Element of 
Consistency. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ilr.isu.ac.ir/?lang=en


 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تبیین جایگاه قاعده طلایی در فقه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .آموخته دکتري حقوق خصوصی، دانشــکده حقــوق و علــوم سیاســی، دانشــگاه تهــران، تهــران، ایــراندانش   •   فاطمه رمضانی

 ramezany.fateme@ut.ac.ir                                                                                         (نویسنده مسئول)          
 .دانشیار، گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایــران    •    عباس میرشکاري

                                                                                                                      mirshekariabbas1@ut.ac.ir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چکیده
پسندي، براي دیگران بپسند دارد «هر آنچه براي خود میقاعده طلایی، یک اصل اخلاقی است که مقرر می

در ادیان مختلف پیش از اسـلام و سـپس . اگر چه پسندي، براي دیگران مپسند»و هر آنچه براي خود نمی
عنوان یـک فقیهـان اسـلامی آن را بـه ، امـادر آیات و روایات به مفهوم این اصل اخلاقی اشاره شده است

اند. لذا در این مقاله سعی شده اسـت کـه از طریـق روش توصـیفی تحلیلـی و قاعده فقهی شناسایی نکرده
اي، امکان شناسایی آن به عنوان قاعده فقهی، و دلیل عدم شناسایی آن تحت ایـن رجوع به مصادر کتابخانه

عنوان، بررسی و به ایرادات پاسخ داده شود. نوشتار بدین برآیند رسیده است که این قاعده، به دلیل وجـود 
طرفی، حلقه اتصال عقلانیـت نظـري بـه عقلانیـت عنصر سازگاري متشکل از دو اصل باوجدان بودن و بی

و منطبق با عنوان «مستقلات عقلی» در فقه است. احکام استنباطی آن با توجه بـه مصـلحت و   بوده  عملی
مفسده نوعی، ناشی از اعمال و عدم اعمال آن در جامعه، جزء احکام تکلیفی وجوب و حرمت است که از 

آید. بعث و زجر آن در مکلّف، از طریق ایجاد دست میطریق اعمال قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع به
اراده در نظر گرفتن حقوق دیگران همراه با حقوق خود در رفتار اجتماعی است. این قاعده، با دیگر قواعد 

صورت، قاعده طلایی به ها در مقام اجرا وجود دارد که در اینفقهی تعارضی ندارد، لکن امکان تزاحم با آن
یابد. همچنین عدم رعایت این قاعده، شرط لازم و نه کافی براي اعمال عنوان قاعده اهّم بر مهم اولویت می

حکم وضعیِ ضمان بوده و اکثر فقها، آن را به دلیل وجود عنصرتخیلّ و تفاوت علایق و سلایق اشخاص به 
اند؛ این درحالی است که اعمال عنصر سازگاري آن، عامـل رسـیدن بـه عنوان قاعده فقهی شناسایی نکرده

 .احکام قطعی و اصول مشترك انسانی است
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 مقدمه

دارد «آنچــه بــراي خــود قاعده طلایی یکی از اصول بسیار مهم و بنیادین اخلاق است که مقرر می
پســندي، بــراي دیگــران نیــز مپســند» پسندي، براي دیگــران بپســند و آنچــه بــراي خــود نمیمی

طور که رضایت دارید در وضــعیت مشــابه بــا ) یا «با دیگران رفتار کنید همان31البلاغه، نامه  (نهج
، وجه تسمیه طلایــی بــودن ایــن 1). مارکوس جی سینگرGensler, 2013, p. 46شما رفتار شود» (

اســت کــه هــیچ اصــلی بــه ایــن حدوحصر آن دانســته و احتمــال داده  قاعده را به دلیل ارزش بی
کــه طوري)؛ به19، ص.  1392است (سینگر،    گستردگی مورد قبول نبوده و مورد بحث قرار نگرفته

سال پیش از میلاد است و پــس از آن در  1800ترین مضمون نزدیک به این قاعده، مربوط به قدیم
و اسلام به مضــمون ایــن   6، مسیحیت5، زرتشت4، آیین کنفوسیوس3، تعالیم بودا 2کتاب مقدس یهود

رغم قــدمت ). این در حالی اســت کــه بــه45-36صص.  ،  1386قاعده اشاره شده است (اسلامی،  
عنوان قاعــده فقهــی طلایی در ادیان مختلف و اشاره به آن در قرآن و سنت، فقیهان آن را به  قاعده

 
1   . Marcus J Singer 

به این خاطر که شـما خودتـان در مصـر غریـب بودیـد و از حـال غریبگـان بـا خبریـد» . «به شخص غریبه نباید ستم کنید. 2
 )Exodus  23: 9 .( 

. «کسـی کـه 1نیپاتا) به مضمون قاعده طلایی اشاره شـده اسـت ماننـد پادا، اودانه و سوته. در هر سه مجموعه تعالیم بودا (دمه3
که خوشبختی را با ستم و خشونت نسبت به دیگران پیش بگیرد، بعد از این (یا در آخـرت) بـه دنبال خوشبختی است، مادامی

. «هیچ چیزي بـراي انسـان عزیزتـر از خـودش نیسـت. بنـابراین، Dhammapada, 131 .(2خوشبختی نخواهد رسید» ( 
ازآنجاکه این دقیقاً همان چیزي است که (هم) براي شما و (هم) براي دیگران عزیز است، به دیگران آسیب نرسـانید بـا همـان 

طور کـه مـن از ها (دیگران) خودت را بشناس؛ همان. «با آنUdanavega, 5: 18 .(3چیزي که موجب آسیب شماست» ( 
 ). Sutta-nipata, 7: 5ها از قبل مرا شناختند. بنابراین، نه کسی را بکش نه کسی کشته شود» ( ها و آنقبل آن

عنوان راهنما، تمام شـئون زنـدگی شـخص را کفایـت کنـد و مانند جایی که زیگونگ پرسید آیا یک جمله وجود دارد که به.  4
 :Analects, 15داري، تحمیـل نکـن ( کنفوسیوس پاسخ داد آیا قابل فهم نیست؟! بر دیگران چیزي را که خود دوست نمـی

24 .( 
. «مزدااهورا کـه فرمانـده مطلـق 1ها و مهابهاراتا به مضمون قاعده طلایی اشاره شده است مانند . در تعالیم زرتشت یعنی گات5

«کسـی هرگـز  .Gathas, 43: 1 .(2است، چنین مقرر فرمود که خوشبختی ازآنِ کسی است که دیگران را خوشبخت سازد ( 
 ). Mahabharata: 142(  داند»نباید با دیگري کاري کند که نسبت به خودش آن (کار) را ضرر می

هـا خوانیم «هر آنچه تمایل دارید افراد براي شما انجام دهنـد، شـما هـم بـراي آن. در آیین مسیحیت در انجیل متی و لوقا می6
 ). ;Matthew, 7: 12 Luke, 6 :31انجام دهید...؛ زیرا این یک قانون و دستور انبیاست» ( 

https://ilr.isu.ac.ir/?lang=fa
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عنوان قاعــده فقهــی توانــد بــهاند. بنابراین، مسئله این است که آیا قاعده طلایی میشناسایی نکرده
تواند در این زمینه شناسایی شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، این قاعده در قالب کدام عنوان می

رغم اشاره به آن در متــون عنوان قاعده فقهی، بهآفرینی کند؟ علت عدم شناسایی این قاعده بهنقش
مذهبی، قرآن و سنت چیست؟ آیا بین قاعده طلایی با سایر قواعد فقهی تفاوتی وجود دارد که مانع 

 است؟  عنوان قاعده فقهی شده شناسایی آن به
رغم وجود مقالاتی مانند «قاعده زریــن در حــدیث و اخــلاق» از اســلامی، به  پیشینه پژوهش:

و «ادیــان بــزرگ،   1«تأملاتی در کاربرد قانون زرین اخلاق در قرآن کریم» از شیواپور و اخبــاري
» از کریمی لاسکی و فرامرز قراملکی که صرفاً به بررسی قاعــده طلایــی "دیگري"قاعده زرین و  

در ادیان زنده جهان مانند (یهودیــت، مســیحیت، اســلام، بــودا، هنــدو، کنفوســیوس و زرتشــت) و 
اي در خصوص بررسی جایگــاه آن در اند، هیچ سابقههمچنین، متون حدیثی و آیات قرآن پرداخته

دهنده قاعــده فقه وجود ندارد. لذا در این پژوهش، با بررسی اختصاصی مفهــوم و عناصــر تشــکیل
 ایم.طلایی و تطبیق آن با ویژگی و معیار شناسایی قاعده فقهی، جایگاه آن را در فقه تبیین کرده

تحلیلی است. منابع آن از طریق روش -حاضر منطبق با روش توصیفیپژوهش    روش پژوهش:
هــا بــه وتحلیل آناي گردآوري شده و سعی شده است با مراجعه به منابع تراز اول و تجزیهکتابخانه

روش قیاسی، به نگارش پژوهش در سه قسمت اقدام شود. در قسمت اول، ابتدا براي تبیین جایگاه 
آوري آن دهنده آن پرداخته و سطح الزامقاعده طلایی در فقه، به شناخت و احصاي عناصر تشکیل

عنوان قاعــده فقهــی، بــه سنجی شناسایی قاعده طلایی بــهبررسی شد. در قسمت دوم، براي امکان
هاي قاعده طلایی و همچنین، تطبیــق هاي قاعده فقهی و مقایسه آن با ویژگیتعریف و بیان ویژگی

عنوان قاعده فقهی با قاعده طلایی پرداختــه شــد و درنهایــت، در معیارهاي شناسایی یک گزاره به
هــاي قسمت سوم، به بررسی جایگاه قاعده طلایی تحت عنوان مستقلات عقلی و همچنــین، ویژگی

آن مانند نوع حکم تکلیفی، نحوه بعث و زجر مکلف، امکان تزاحم و تضاد با سایر قواعــد فقهــی و 
عــدم  آور بودن یا نبودن آن پرداختیم و در آخر با پاسخ به ایرادات وارده به این قاعده، علتضمان

 عنوان قاعده فقهی را به چالش کشیدیم.شناسایی آن به

 
 است. منتشر شده   82الی  67نامه اخلاق در صفحات فصلنامه علمی پژوهش 24 . این مقاله در شماره1

https://ilr.isu.ac.ir/?lang=fa
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 . شناخت قاعده طلایی1

عنوان قاعــده فقهــی، ابتــدا بایــد بــه شــناخت عناصــر سنجی شناسایی قاعده طلایی بهبراي امکان
 آوري آن را بررسی کرد. دهنده پرداخت و سپس سطح الزامتشکیل

 دهنده قاعده طلایی. عناصر تشکیل1.1

طلایی، برخی عناصر اصلی را لازم دانســته براي استفاده عاقلانه و درست از قاعده    1هري گنسلر 
 گذاري کرده که شامل موارد زیر است.نام  2صورت مخفف «کیتا»و آن را به

1  .Know  )kگذارد؟ ) (دانستن): یعنی بدانیم رفتار مورد نظر ما چه تأثیري بر دیگران می 
2  .Imagine  )I  جاي دیگران بگذاریم و تصور کنیم که رفتار مــورد ) (تصور کردن): یعنی خود را

 نظر با ما در وضعیت مشابه چگونه خواهد بود؟                  
3 .Test for Consistency )T (آزمون سازگاري): از خود بپرسیم که آیا ما اکنون حاضر هستیم (

 که اگر در وضعیت مشابه دیگران بودیم، رفتار مورد نظر با ما انجام شود؟
4. Act )A( طور کنیم فقط همــان (رفتار): بعد از انجام دادن درست مراحل فوق، با دیگران رفتار

 .)Gensler, 2013, p. 32خواهیم با ما در وضعیت مشابه رفتار شود (که می
نسبت به رفتار مورد نظر است که در کنار  منظور از آگاهی، نگرش و دانش فعلی شخص فاعل

کند؛ البته هرچه به میزان آگــاهی از تــأثیرات طلایی کمک می  عناصر دیگر به اعمال درست قاعده
طلایی به همراه ســایر عناصــر بهتــر و   رفتار مورد نظر نسبت به دیگران افزوده شود، اعمال قاعده

تر خواهد بود. معکوس کردن نقش و خود را جاي دیگران گذاشتن که به تعبیر گنسلر قلــب منطقی
کند تا همدردي؛ زیرا همدردي به معناي این است که طلایی است، به ایجاد همدلی کمک می  قاعده

که فرد، خود را در موقعیت ظاهري (خارجی) طوريما احساس مشابهی با دیگران داشته باشیم؛ به
که در همــدلی، فــرد کند درحالیدهد، اما علایق و باورهاي خود را همچنان حفظ  دیگران قرار می

کــه انســان طوريکنــد؛ بهها را تصور میگذارد و علایق و باورهاي آنخود را در جاي دیگران می
خــواهی کند، با توجه به غریــزه خویشهنگامی که خود را در جایگاه دیگران فرض و احساس می

پسندد که مصداق نیکی و خیر براي خود است و بر پایــه همــین احســاس، چیزي را براي خود می

 
1. Harry Gensler 
2. Kita 
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 ).57، ص.  1398خواهد (دیلمی،  براي دیگران هم بد نمی
طلایی از خــود بپرســد کــه «آیــا او اکنــون   آزمون سازگاري یعنی شخص هنگام اعمال قاعده

حاضر است اگر در وضعیت مشابه دیگران بود، رفتار مورد نظر بــا او انجــام شــود؟». اعمــال ایــن 
رساند؛ زیرا این عنصر مبتنی بــر آزمون، فرد را به ثبات و سازگاري در رفتار با خود و دیگران می

 دو اصل است.
 نظر از افراد دخیل در آن.طرفی: یعنی اعمال ارزیابی مشابه در موارد مشابه صرف. بی1 
بودن: به این معنی که فرد زندگی خود را که شامل اعمال و نیــات شناسی یا باوجدان . وظیفه2 

 دارد.  اوست، هماهنگ با خواست و باورهاي اخلاقی خود نگه
دهیم، بر اساس اصل باوجدان بودن باور داریــم بنابراین، اگر ما رفتاري نسبت به دیگران انجام  

طرفی معتقدیم اگر انجام آن رفتــار که انجام آن رفتار نسبت به دیگران درست است و طبق اصل بی
نسبت به دیگري درست است، پس انجام آن از طرف دیگري نسبت به ما نیــز درســت اســت. لــذا 

دهیم، در واقــع نتیجه قبول دو اصل مزبور این است اگر ما رفتاري را نسبت به دیگري انجــام مــی
خواهیم که دیگران هم در موقعیت مشابه آن رفتار را با ما انجام دهند و اگر نخواهیم دیگران آن می

ها، آن رفتار را انجام دهیم؛ زیرا رفتار را با ما در موقعیت مشابه انجام دهند، پس ما نیز نباید با آن
در غیر این صورت ما در رفتار با خود و دیگران، در تضــاد و تنــاقض هســتیم. بنــابراین، هنجــار 

طلایی، سازگاري به اعمال ارادي ما توجه دارد نه احساسات ما. به تعبیر دیگر، ما در اعمال قاعده 
اراده انجام کاري را داریم نه اینکه صرفاً بخواهیم احساسات خود را بیان کنیم؛ زیــرا اعمــال ارادي 

به اینکه چه اقداماتی را مجــاز یــا ما در ذهن هستند راجع  گذارينوعی قانوننتیجه ارزیابی ما و به
ها را به دیگران تعمیم دهیم؛ البته ارزیابی ما زمانی کامل خواهیم آندانیم و چگونه میغیرمجاز می

شود که ما خود را در وضعیت معکوس دیگران که مخاطب رفتار ما هستند، تصور کنیم و اعمال می
طلایی، دو بــار رفتار مورد نظر را با خودمان هم درست بدانیم. گنسلر معتقد است در اعمال قاعده  

شود. بر اساس اصل باوجدان بــودن، طرفی استفاده میبودن و یک بار از اصل بیاز اصل باوجدان  
گیرد که باور داریم آن کــار درســت دهیم، نتیجه میبار از اینکه رفتاري را با دیگران انجام می  یک

دانیم، بار از اینکه رفتاري را نســبت بــه دیگــران درســت مــی است (سازواري عمل با باور) و یک
گیرد که خواهان انجام آن رفتار نسبت به خــود هســتیم (ســازواري بــاور بــا خواســت). نتیجه می
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 طلایی بر اساس دو اصل فوق به شرح زیر است.  صورت استدلال قاعده

باور من هم    گونه خاصی با من رفتار شود           اصل باوجدان بودنخواهم بهاگر من نمی
باور من باید این باشد   طرفیاصل بی   اشکال نیستاین است که انجام آن کار با من بی

 اصل باوجــدان بــودن  اشکال نیست که انجام آن رفتار از طرف من نسبت به دیگران هم بی

 من نباید آن رفتار را نسبت به دیگران انجام دهم. 

طرفی» و «باوجدان بودن» از لوازم عقلانیت انسانی است. اصل باوجــدان پذیرش دو اصل «بی
شود؛ زیرا ناظر به هماهنگی میان بــاور و خواســت فــرد اســت مربوط می 1بودن به عقلانیت نظري

پــذیري رفتــار در شــود؛ زیــرا بــر تعمیمناشــی می  2طرفی از عقلانیــت عملــیکه اصل بیدرحالی
طرفی بر این مبنا استوار اســت کــه اگــر رفتــاري در یــک اصل بی  .هاي مشابه تأکید داردموقعیت

موقعیت خاص مجاز باشد، باید در موارد مشابه نیز مجاز تلقی شــود. ایــن اصــل مــانع تبعــیض و 
گري شود. در مقابل، اصل باوجدان بــودن از اصــل توصــیههاي اخلاقی میخودمحوري در داوري

شود؛ یعنی اگر باور داریم که باید کاري انجام شود، باید آن را واقعاً انجام دهیم. ازآنجاکه نتیجه می
ترین نتیجه آن این است که نباید در تالی این گزاره («باید انجام شود») امري است نه اخباري، مهم

وضعیتی قرار گیریم که با وجود باور به درستی یک رفتار، از انجام آن خــودداري کنــیم. بنــابراین، 
ســازي حــال، هماهنگخوانــد. بااینگري، ما را به هماهنگی میان باور و عمل فــرا میاصل توصیه

هاي فــرد، امــوري منديهایی مواجه است. نخست آنکه، خواست یا علاقهخواست و باور با چالش
طور ارادي تصمیم بگیرد که چیزي را دوست داشــته باشــد یــا نــه. تواند بهاند. انسان نمیغیرارادي

معناست. درنتیجه، اصل باوجدان بودن را رو تلاش براي تغییر خواست یا تطبیق آن با باور بیازاین
اي فهم کرد که باور فرد با خواست او هماهنگ و سپس عمل او با آن باور منطبق شود، گونهباید به

روست؛ زیرا مــا هنــوز فاقــد روش قطعــی بــراي شناختی روبهاما این مسیر نیز با دشواري معرفت

 
هـاي عـالم اسـت، درك وسیله آن، چیزهاي کلی را که از نوع شناختن و دانستن واقعیتاي است که انسان به. عقل نظري، قوه1

 ). 4، ص. 1393کند (فصیحی رادمندي،  می
گیري در مورد اي است که با استمداد از عقل نظري به جعل احکام و اعتبارات خاص مرتبط با عمل و تصمیمعقل عملی، قوه.  2

 ). 4، ص.  1393پردازد (فصیحی رادمندي،  عمل مینحوه 
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توانیم به درستی باورهــاي اخلاقــی دستیابی به باورهاي اخلاقی معتبر هستیم. بنابراین، چگونه می
 ها سامان دهیم؟خود اعتماد کنیم تا رفتارمان را بر اساس آن

ترین صورت اصــل «باوجــدان بــودن» آن اســت کــه باورهــاي اخلاقــی خــود را بــا کاربردي
انــد و طور طبیعــی در مــا شــکل گرفتههایی که بــهمان هماهنگ کنیم؛ خواستهاي درونیخواست

دیگر، از این واقعیت که نسبت به یک رفتار یا وضــعیت خــاص عبارتخارج از اراده ما هستند. به
احساس علاقه یا بیزاري داریم، نتیجه بگیریم که آن رفتار از نظر اخلاقی درست یا نادرست است. 

حال، گیرد. بااینعنوان نقطه عزیمت براي داوري اخلاقی در نظر میاین نوع استدلال، خواست را به
این رویکرد با یک پرسش بنیادین مواجه است و آن اینکه، آیا صرفاً بر اساس دوســت داشــتن یــا 

هاي شخصــی منديتوان درباره درستی یا نادرستی آن داوري کرد؟ آیا علاقهنداشتن یک چیز، می
هاي توانند معیار معتبر اخلاقی باشند؟ پاسخ به این پرسش منفی است مگر آنکه بتوان خواســتمی

هاي دیگران نیز ممکن شود. در اینجا قاعده طلایــی اي تعمیم داد که درك خواستگونهفردي را به
هاي شخصی خود فراتر خواند تا از خواستکند. این اصل اخلاقی ما را فرا مینقش کلیدي ایفا می

دیگر، آنچــه عبارتکار گیریم. بههاي دیگران به  عنوان ابزاري براي فهم خواستها را بهبرویم و آن
تواند راهنمایی باشد براي تشخیص آنچه بــراي دیگــران نیــز براي ما مطلوب یا نامطلوب است، می

ها در سطحی هاي بنیادین انسانمطلوب یا نامطلوب است. این فرض زمانی معتبر است که خواست
اي که بتوان از خواست یک فرد، خواست دیگــران را نیــز اســتنتاج گونهقابل توجه مشابه باشند؛ به

کند که نباید با دیگران رفتاري کــرد کــه اگــر همــان رفتــار بــا کرد. قاعده طلایی در اصل بیان می
خودمان انجام شود، موجب رنج و آزارمان شود، اما براي تشخیص اینکه چه رفتاري براي دیگران 

آزارد، هاي خود رجــوع کنــیم. آنچــه مــا را مــیآزاردهنده است، باید به تجربه زیستی و خواست
احتمال زیاد براي دیگــران نیــز ناخوشــایند اســت. ایــن نــوع اســتدلال مبتنــی بــر یــک گــزاره به

هاي انسانی در بســیاري از مــوارد چنــان گویانه» است؛ یعنی فرض بر این است که خواست«همان
ها را مبناي تعمیم اخلاقی قرار داد. درنتیجه، قاعده طلایی نه صرفاً بر پایــه توان آناند که میمشابه

هاي شخصی به دیگران بنا شده احساسات، بلکه بر اساس عقلانیت عملی و توانایی تعمیم خواست
هاي خــود اي کــه از خواســتکند؛ همدلیاست. این قاعده ما را به نوعی همدلی عقلانی دعوت می

ترتیب، اینشــود. بــههاي دیگــران منتهــی میشود، اما درنهایت، بــه احتــرام بــه خواســتآغاز می
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عنوان ابزار شناخت و سنجش رفتارهاي عنوان معیار نهایی اخلاق، بلکه بههاي فردي نه بهخواست
طلایــی،  گري قاعــدهشوند. بخش هنجــاري و توصــیهکار گرفته می اخلاقی در تعامل با دیگران به

است که با رجوع به خواست خود با عقل و منطق (اراده)   1صرفاً «به دیگران رنج و آزار نرساندن»
). قاعــده طلایــی بــا نظریــه ایرانــی Gensler, 2013, pp. 50-64آیــد (و نه احساسات به دست می

پســندد بــا او آزار کسی است که با دیگران طوري رفتار کنــد کــه میکند کمکه مقرر می  2آزاريکم
). بنــابراین، طبــق بخــش هنجــاري 255.  ، ص1399تبار،  رفتار شود، رابطه مستقیم دارد (جعفري

اي اجتناب کند که ناسازگار بــا حقــوق گذار شرعی یا فقیه باید از وضع قاعدهقاعده طلایی، قانون
 انجامد.مشترك انسانی است و به آزار خود و دیگران می

 طلایی   سطح الزام در قاعده  .2.1

دیگر، چگونــه عبارتطلایی به الزام و تعهدآور بودن آن اســت. بــه  قوام اصول اخلاقی مانند قاعده
ممکن است حکمی اخلاقی باشد، ولی در آن الزام به فعل یــا تــرك فعــل نباشــد (مصــباح یــزدي، 

). الزام، شرط اصلی ایجاد مسئولیت است و مسئولیت بدون الزام، هــیچ مفهــومی 22ق، ص.  1405
ندارد. الزام اخلاقی، قانون طبیعی، عقلی و الهی است نه قراردادي. طبیعی از آن جهــت کــه انســان 

بالطبع است و در مدنیت به مسائل اخلاقی وابسته است و نیــاز بــه اخــلاق، از بیــرون بــه او مدنی  
ناپذیر است و اســتغنا از آن ممکــن نیســت. عقلــی شود. چنین قانونی وجودش اجتنابتحمیل نمی

طلایی، بــه عواطــف، احساســات و ســلایق شخصــی توجــه است از آن جهت که در اعمال قاعده  
شود. الهی اســت از هاي معقول و متعارف انسان در آن وضعیت توجه میشود، بلکه به خواستهنمی

آن جهت که خداوند خالق طبیعت، وجدان و عقل است و از این جهت قراردادي نیست؛ زیرا صرفاً 
). برخــی، الزامــات 62ق، ص. 1428شــود (مغنیــه، از اراده انسان و قرارداد اجتمــاعی صــادر نمی

اخلاقی را به سه سطح حداقلی (اخلاق عدالت) یعنی به حقوق دیگران تجاوز نکن و ضرر نرســان، 

 
المجموع موجب رنج است نه اینکه مانند کشیدن دندان فاسد حیث. مراد از رنج نرساندن به دیگران، چیزي است که نهایتاً و من1

 ). 9، ص.  1395که همراه با درد و رنج است، مصداق رنج رساندن به دیگران باشد (حجت، 
است که آن دیـدگاه بنیـادین ها برآمده  اند که از فرهنگ خاص ایرانی و از تجارب ویژه آنایرانیان دیدگاهی در اخلاق داشته.  2

کند و آن را شیوه گزیدن بهان» یاد میکه ناصرخسرو از آن به «بهینطوريآزاري» است؛ بهدر متون کهن پهلوي موسوم به «کم
 ). 32، ص.  1400داند (قبادیانی،  دانایی، اعتدال می
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تنها ضــرر نرســان، سطح متوسط (اخلاق احسان) یعنی براي بهبود زندگی دیگران تلاش کــن و نــه
خاطر دیگــران از حــق خــود بگــذر، بلکه خیر نیز برسان و سطح حداکثري (اخلاق ایثار) یعنی بــه

طلایی تنها به سطح حداقلی الزام   ترتیب، قاعده). بدین177، ص.  1396کنند (بوسیلیکی،  تقسیم می
خاطر رفــاه دیگــران بگــذریم، بلکــه از مــا خواهد از رفاه خــود بــهشود؛ زیرا از ما نمیمربوط می

 خواهد ضمن رعایت منافع خود، منافع دیگران را هم در نظر بگیریم. می
قائــل   1توان به تفاوتی که پل ریکور بین قاعده طلایی و «فرمان جدید»در تأیید این مطلب می

بین عامل و   2مثل»بهاست، اشاره کرد. ریکور معتقد است قاعده طلایی، مؤسس یک «هنجار مقابله
که «فرمان جدیــد» دهد درحالیاست و به عدالت فرمان می  3گیرنده رفتار و منطبق با منطق تعادل

دهــد. بــه نظــر ریکــور، است و به عشق و ایثار فرمــان می  4دستی)منطبق با منطق فراوانی (گشاده
اي گونهکه اگر من با دیگران بهطوريمثل در قاعده طلایی، متضمن برابري طرفین است؛ بهبهمعامله

فرض این اســت کــه گونه رفتار کنند، در این صورت پیشها با من آنرفتار کنم که دوست دارم آن
ام. چنین دیدگاهی موجد گونه رفتار کردهها آناي رفتار خواهند کرد که من با آنگونهها با من بهآن

که در «فرمان جدیــد»، دیگــران را ســزاوارتر از خــودم قرارداد اجتماعی بین طرفین است درحالی
)؛ 105-104،صــص.1395دانم نه صرفاً مستحق آنچه من دریافت خواهم کرد (داوودي بیــرق،  می

گــذار نــوعی مثل» نیســت، بلکــه بنیانبــهالبته به باور برخی، قاعده طلایی صرفاً مبتنی بر «معامله
هاي انسانی مشابه است؛ زیــرا ایــن قاعــده نــه «هنجار سازگاري» میان فرد و دیگران در موقعیت

کننده رفتار، بلکه در مقام توصیه و انشاي عمل است و فرد را بــه رفتــار منصــفانه و صرفاً توصیف
جاي انتظار واکنش متقابــل، اساس، بهکند. قاعده طلایی براینهماهنگ در روابط انسانی دعوت می

هــم در چهــارچوب حقــوق مشــترك و   بر مسئولیت اخلاقی فرد در برابر دیگران تأکیــد دارد؛ آن
). به تعبیر هــري گنســلر نیــز 243، ص.  1395متعارف انسانی (کریمی لاسکی و فرامرز قراملکی،  

مثل، نــوعی واکــنش بــهمثل» اشــتباه گرفــت. قاعــده مقابلهبهنباید قاعده طلایی را با قاعده «مقابله
گونه رفتــار کنــد کــه آنــان قانونی و کیفري است که بر اساس آن فرد موظف است با دیگران همان

 
 ). 39-37: 22ات را چون خودت دوست بدار» (انجیل متی، دارد «همسایه. فرمان جدید مقرر می1

2. Norm of Reciprocity 
3. Equivalence 
4. Superabundance 
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اند. این منطــق، مبتنــی بــر بازپرداخــت و پاســخ متقابــل اســت و مــاهیتی تر با او رفتار کردهپیش
محور دارد. گویی نوعی دادوستد اخلاقی براي دریافت پاداش یا مجازات متقابــل صــورت معاوضه

طور گوید «با دیگران همانگیرد درحالی که قاعده طلایی چنین رویکردي ندارد. این قاعده نمیمی
گونه رفتار کن کــه دوســت گوید «با دیگران هماناند»، بلکه میها با تو رفتار کردهرفتار کن که آن

ها با تو رفتار کنند». در اینجا، رفتار اخلاقی نه بــر اســاس داري، انتظار داري یا رضایت داري آن
واکنش به رفتار گذشته دیگران، بلکه بر پایه نوعی سازگاري درونی میان باور فــرد دربــاره رفتــار 

طرفی) شکل درست با خود (اصل باوجدان بودن) و رفتار او با دیگران در موقعیت مشابه (اصل بی
دیگر، فرد باید رفتاري را با دیگران در پیش گیرد که اگر خــود در جــاي آنــان عبارتگیرد. بهمی

رو قاعده طلایی نه یک دستور واکنشــی، از همین  .دانستبود، آن رفتار را منصفانه و قابل قبول می
کند. بــا توجــه بــه نگرانه است که بر پایه عقلانیت و انصاف عمل میبلکه یک توصیه اخلاقی پیش

دهی تواند فراتر از حوزه اخلاق فردي، در ساماناین سطح از الزام و ساختار عقلانی، این قاعده می
ویژه در مواردي کــه نــص آفرین باشد؛ بهروابط اجتماعی و تنظیم مناسبات انسانی در فقه نیز نقش

عنوان مبنایی عقلانی بــراي اســتنباط حکــم و تحقــق تواند بهصریح وجود ندارد، قاعده طلایی می
 ها مورد استفاده قرار گیرد.جهانی انسانعدالت در روابط این

 عنوان قاعده فقهیسنجی شناسایی قاعده طلایی به. امکان2

عنوان قاعده فقهی، ابتدا به تعریف و بیان سنجی شناسایی قاعده طلایی بهدر این قسمت براي امکان
هاي قاعده طلایی خواهیم پرداخت. سپس به اعمال هاي قاعده فقهی و مقایسه آن با ویژگیویژگی

 معیارهاي تشخیص قاعده فقهی بر قاعده طلایی اقدام خواهیم کرد.

 هاي قاعده فقهیتعریف و ویژگی .1.2

اند، لیکن ما در اینجا سعی داریم در پرتوي مقایسه فقیهان تعریف واحدي از قاعده فقهی ارائه نداده
هاي قاعده فقهــی و تطبیــق آن بــا شده فقیهان، به احصاي ویژگی و شاخصهبرخی از تعاریف ارائه

 قاعده طلایی بپردازیم.  
طبق تعریف شهید اول، «قواعد فقهیۀ و هی احکام کلیۀ یندرج تحــت کــل منهــا مجموعــۀ مــن 

اي از المسائل الشرعیۀ المتشابهۀ من ابواب شتی»؛ قواعد فقهی، احکام کلــی هســتند کــه مجموعــه
 ). 3، ص.  1تا، جشود (شهید اول، بیمسائل شرعی متشابه از ابواب مختلف در شمول آن داخل می
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اى است که تحت آن مسائل متعــدد فقهــی منــدرج طبق تعریف بجنوردي، «قاعده فقهی، قاعده
کند؛ البته ممکن اســت کــه هاست، تطبیق مىاست؛ یعنى قاعده مذکور بر تمام مسائلى که شامل آن

ها شامل افراد و مصــادیق این مسائل در ابواب مختلف معاملات، عبادات و ... باشد و برخى از آن
فراوان و برخى دیگر داراي افراد و مصادیق کمتر باشــد. همچنــین، مجتهــد و مقلــد در اعمــال آن 

 ).337، ص.  1، جق1401تفاوتی با یکدیگر ندارند (بجنوردي،
خویی، «انها قواعد تقع فــی طریــق اســتفادة الاحکــام الشــرعیۀ الاهیــۀ و   االلهطبق تعریف آیت

لایکون ذلک من باب الاستنباط و التوسیط بل من باب التطبیق»؛ قواعد فقهی در راه استفاده احکام 
گونه تطبیق است نه استنباط و نه حد وسط قرار گــرفتن گیرند و این استفاده بهشرعی الهی قرار می

 ).8، ص.  1ق، ج1417(واسطه بودن) (خویی،  
طبق تعریف مصطفوي، «القاعدة بحسب الاصطلاح الفقهی عبارة عن الاصل الکلــی الــذي ثبــت 
من ادلته الشرعیۀ و ینطبق بنفسه على مصادیقه انطباق الکلی الطبیعی على مصادیقه»؛ قاعده فقهــی، 

هــاي شــرعی ثابــت شــده هاي شرعی به دست آمده است (توسط دلیلاصلی کلی است که از دلیل
ق، 1421گونه انطباق کلی طبیعی بر افراد خود (مصطفوي،  شود بهاست) و بر موارد خود منطبق می

 ).9ص.  
طبق تعریف زارعی سبزواري، «القواعد الفقهیه احکام شرعیۀ تقع فی طریــق تشــخیص وظیفــۀ 
المکلف فی مقام العمل بنحو التطبیق»؛ قواعد فقهی، احکامی شرعی هستند کــه در صــورت تطبیــق 

شــوند (زارعــی قاعــده بــر مــورد، در طریــق تشــخیص وظیفــه مکلــف در مقــام عمــل واقــع می
   ).20ق، ص.  1430سبزواري،

همچنین، طبق تعریف زرقا از فقهاي اهل سنت، «القواعد الفقهیۀ اصول فقهیۀ کلیۀ فــی نصــوص 
موجزه دستوریۀ، تتضمن احکاما تشریعیۀ عامه فی الحوادث التی تدخل تحت موضــوعها»؛ قواعــد 

هایى کوتاه و به شکل قانون که شــامل احکــام تشــریعى فقهى، اصولی است فقهى و کلی با عبارت
 ).941، ص.  2ق، ج1418شود (زرقا،  فراگیري در حوادث زیرمجموعه موضوعش می

رسیم که قاعده فقهی، حکمی کلــی اســت کــه از شده به این نتیجه میبندي تعاریف ارائهاز جمع
هاي شرعی (شامل قرآن، سنت، اجماع و عقل) به دســت آمــده و قابــل انطبــاق بــر مصــادیق دلیل

موضوعی خود است. همچنین، منحصر به یک باب از ابواب فقهی نیست و عموم مکلفــین (اعــم از 

https://ilr.isu.ac.ir/?lang=fa


 1405 زییپا | 73 یاپیپ  |شماره سوم  |و هفتم  ست یسال ب        1652

منــد شــوند و توانند در یک یا چند باب مختلف از فقه، در مقام عمل از آن بهرهمجتهد و مقلد) می
 شود.  هاي کوتاه دربرگیرنده هنجار شرعی بیان میعموماً با عبارت

هاي قاعده فقهی که قابل تطبیق با قاعده طلایی است، بــه توان گفت ویژگیطبق این تعریف می
 شرح زیر است.
نحو فراگیر اســت کــه جمیــع افــراد و . کلیت: به این معنی که موضوع این قواعد بهویژگی نخست

اند. شود مگر آن مواردي که به دلیل خــاص خــارج شــدهمصادیق زیرمجموعه آن را شامل می
از ساده تــا پیچیــده طلایی در همه رفتارهاي انسانی این ویژگی با توجه به امکان اعمال قاعده 

 دهنده کلیت و شمول این قاعده است.وجود دارد و نشان
. شرعیت: قاعده فقهی در واقع، خود یک حکم شرعی است، لیکن یک حکم شــرعی ویژگی دوم

هــایی کــه که موضوع آن جزئی و مشخص نیست. در تعریف احکام شرعی آمــده اســت قانون
کننــد صورت مستقیم یا غیرمستقیم نظر دین را در مورد هرکدام از رفتارهاي انسانی بیــان میبه

. حکــم 1). این احکام انــواعی دارنــد کــه شــامل  21-20ق، صص.  1430(زارعی سبزواري،  
. حکــم 4، 3. حکم اولیــه، ثانویــه و حکــومتی3،  2. حکم واقعی و ظاهري2،  1تکلیفی و وضعی

 
هاي صادرشده از سوي شارع در خصوص افعال و کردار انسان اعم از امر، نهی و اجازه است که به پنج . احکام تکلیفی، فرمان1

)، امـا احکـام وضـعی، 21، ص.  6، ج1384قسم وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه قابل تقسیم است (شـهید ثـانی،  
گیرد نه به افعـال اشـخاص ماننـد مالکیـت، زوجیـت... (محقـق دامـاد، احکامی است که مستقیماً به اشخاص یا اشیا تعلق می

 ). 28، ص.  1388
مفاسـد  بدون ملاحظه حال علم و جهل مکلف به آن حکم، صرفاً بر اساس مصـالح و. احکام واقعی، احکامی هستند که شارع  2

احکام ظاهري، احکامی هستند که شارع در ظـرف جهـل کند مانند حرمت آزار دیگران، اما منظور از واقعی جعل و اعتبار می
آمده از اصـول دسـتبه آیند مانند احکـامشک به احکام واقعی وضع کرده است و آن احکام توسط ادله فقاهتی به دست می و

 ).  77، ص.  1، ج1389عملیه مثل استصحاب (طباطبایی حکیم، 
وضـع از موضوعات فردي، اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و... از طرف شـارع   . احکام اولیه، سلسله احکامی که براي موضوعی3

شده است و حکم بر اساس مصالح و مفاسدي که در ذات موضوع قرار دارد بدون توجه به حالات استثنایی که بـراي مکلـف 
احکام ثانویـه، احکـامی اسـت کـه بـا  است.  تعلق گرفته به آن  )،مانند اضطرار، عجز، عسر و حرج، تقیه و... ( شود  عارض می

دارد (مانند حالت عسر و حرج، اضطرار و...) در ارتباط بـا موضـوع خاصـی یـا  توجه به اوضاع خاص و استثنایی که مکلف
تواند در اطاعت از حکم داشته باشد، روي آن موضـوع وضـع شـده اسـت؛ هرچنـد عنوان مقدمه میکه آن موضوع به  تأثیري

یـا احکـام سرپرسـتی جامعـه اسـلامی، مجموعـه  منظور از حکـم حکـومتی  حکم اولی آن موضوع باشد.  متضاد و متباین با
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) 176-175، صــص. 1387شود (ولایی، می ۲امضایی و . حکم تأسیسی5و   ۱ارشادي و مولوي
شده براي هریک از هاي عنوانهاي قاعده طلایی با تعاریف و ویژگیکه از طریق تطبیق ویژگی

 توان به نتایج زیر رسید.ها، میبندياین تقسیم
 قاعده طلایی جزو احکام تکلیفی است تا وضعی؛ زیرا: -

گیرد و با تعیین بایــدها (هرآنچــه . مانند حکم تکلیفی، مستقیم به افعال و رفتار انسان تعلق می1
پســندي، بــراي پسندي، براي دیگران بپسند) و نبایدها (هرآنچه بــراي خــود نمیبراي خود می

دیگران مپسند)، تکلیف انسان را در مورد اعمال و رفتارش در ابعاد مختلف زندگی خانوادگی، 
 ).100، ص.  1ق، ج1418کند (صدر، اجتماعی، اقتصادي و سیاسی تعیین می

. مانند حکم تکلیفی، شمول آن بر مکلف منوط به تحقق شرایط عامه تکلیف یعنی بلوغ، عقــل، 2
کــه طوري)؛ به9، ص. 1385انجام یا ترك آن (اختیار) اســت (محقــق دامــاد،  علم و قدرت بر
. تخیل و معکــوس کــردن 2. آگاهی نسبت به تأثیر رفتار مورد نظر بر دیگران،  1وجود عناصر  

دهنده طرفــی، نشــان. آزمون سازگاري متشکل از دو اصل باوجدان بودن و بی3ویژه  نقش و به
وجود و تحقق شرایط عامه تکلیف در مکلف در زمان اعمال قاعده طلایــی و اختصــاص ایــن 

 قاعده به اعمال ارادي و اختیاري است.  
منظور بر برابــر دانســتن دیگــران بــا خــود بــه. مانند حکم تکلیفی براي بیان خواست آمر مبنی3

هاي مشابه و عدم آزار و اســتفاده ابــزاري از برخورداري از حقوق مشترك انسانی در موقعیت

 
منظور اداره جامعه هایی است که از سوي رهبر مشروع جامعه اسلامی براي اجراي احکام و قوانین شرعی و همچنین، بهفرمان

 ). 76-73، صص. 1، ج1389شود (طباطبایی حکیم، در ابعاد گوناگون آن صادر می
شـود، حکم ارشادي، احکامی است که هم مدرك عقل و هم حکم شرع است، لیکن حکم شرعی، حکم مستقلی محسوب نمی.  1

اي بـراي بلکه ارشاد به حکم عقل است. کیفر مخالفت و پاداش اطاعت از آن به حکم عقل است و عقـاب و ثـواب جداگانـه
اطاعت یا مخالفت با حکم خدا بر آن مترتب نیست. منظور از حکم مولوي نیز احکامی اسـت کـه در مـورد آن حکـم عقلـی 

کرد. چنین حکمی ناشی از ولایـت خـدا بـر آدمیـان کرد، عقل به آن حکم نمیوجود ندارد؛ یعنی اگر شرع چنین حکمی نمی
 ). 6-5، صص.  1385است و اطاعت از آن پاداش و مخالفت با آن عقاب دارد (محقق داماد،  

ها را پذیرفته است، احکام امضایی و احکامی که پیش ها و مقرراتی که پیش از اسلام وجود داشته و شارع اسلام نیز آنسنت.  2
شـوند (محقـق دامـاد، ها را وضع کرده است، احکـام تأسیسـی نامیـده میبار آناز اسلام وجود نداشته و شارع براي نخستین

 ). 7-6، صص.  1385
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، ص. 1، ج1396کند (قــافی و شــریعتی فرانــی،  ها، از صیغه امر براي بیان حکم استفاده میآن
31.( 
 شود؛ زیرا:قاعده طلایی جزو حکم واقعی و اولیه محسوب می -

بر اساس مصالح و مفاسدي که در اعمــال یــا عــدم اعمــال قاعــده  . مانند حکم واقعی و اولیه،1
طلایی در روابط اجتماعی وجود دارد، شارع برابر دانستن دیگران با خود در حقــوق مشــترك 

 کند. ها را تأیید میهاي مشابه اجتماعی و عدم آزار آنانسانی در همه موقعیت
. مانند حکم واقعی و اولیه، ابدي، ثابت و تغییرناپذیر است؛ به طوري که اشاره به مفهوم قاعــده 2

   کند.ها و مذاهب این مطلب را تأیید میطلایی در تمام قرون، فرهنگ
ها صرف انسان بودن، بدون توجه بــه علــم و جهــل . مانند حکم واقعی و اولیه، بین همه انسان3

 .     )199، ص.  1392ها مشترك است (خمینی، آن
 شود؛ زیرا:  قاعده طلایی جزو حکم ارشادي و امضایی محسوب می -

هم حکم (برابر دانستن دیگران با خود در حقوق مشترك انسانی) و هم متعلقات حکم (موقعیت 
آید (محقق ها)، ابتدائاً و اساساً از طریق فهم و شناخت عقلی به دست میمشابه رفتاري میان انسان

طوري که سابقاً نیز بیان شد، اصل باوجــدان بــودن در عنصــر ســازگاري )؛ به6، ص.  1385داماد،  
طرفی، مربوط به عقلانیت عملــی اســت. شود و اصل بیقاعده طلایی، به عقلانیت نظري مربوط می

کــه بــه مضــمون آن در طوريگردد؛ بهمضافاً، مضمون قاعده طلایی، به پیش از شریعت اسلام برمی
است و اسلام آن را بــه   کتاب مقدس یهود، تعالیم بودا، کنفوسیوس، زرتشت و مسیحیت اشاره شده

 جهت مصالح عقلی و منطقی، امضا و تأیید کرده است.
فقهی قابل تطبیق بر مسائل فقهی منــدرج تحــت موضــوع . انطباق با جزئیات: قاعده  ویژگی سوم

گیرد، منطبق خود است؛ یعنی قاعده مذکور بر تمام مسائلی که زیرمجموعه آن موضوع قرار می
برتغــایر در منه علاوهشود. تفاوت استنباط با تطبیق در این است که میان مستنبط و مســتنبطٌمی

علیه کلیت و جزئیت، تغایر ماهوي وجود دارد؛ برخلاف تطبیق که تنها تغایر میان مطبق و مطبقٌ
رساند، ولی تطبیق، علم جدید نیســت، در کلیت و جزئیت است. استنباط ما را به علم جدید می

). ازآنجاکــه در اعمــال 25ص.  ،1ج ،ق الف1417کند (خویی، بلکه علم اجمالی را تفصیلی می
هــا بــه رفتــار مــورد نظــر نگــاه گذاریم و از دیدگاه آنجاي دیگران میطلایی، خود را    قاعده

خواهیم با پسندیم همین رفتاري را که میپرسیم آیا در وضعیت مشابه میکنیم و از خود میمی
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ها هم نسبت به ما انجام دهند، به تطبیــق رفتــار خــود بــا رفتــاري کــه دیگران انجام دهیم، آن
کنیم نــه اینکــه رفتــار پسندیم دیگران در موقعیت مشابه نسبت به ما داشته باشند، اقدام مــیمی

طلایی منجر بــه تطبیــق   دیگر، اعمال قاعدهعبارتدیگران را استنباط و همان را اعمال کنیم. به
شود که از قبل براي همه عقول شناخته شده است و چیــز رفتار ما با رفتار معقول و انسانی می

حیث نیز اعمال قاعده طلایی از جنس تطبیق است نــه اســتنباط؛ اینجدیدي نیست. بنابراین، از
طلایی این است که انسان بــا توجــه بــه تجربــه شخصــی هاي اصلی قاعده  زیرا یکی از ویژگی

کند و با توجه بــه درك خــودش نســبت بــه او خود، خواسته و حالات همنوعش را تجسم می
کند. راهنماي عمل و رفتار شخص نسبت به دیگري تصور او در مــورد آنچــه ممکــن رفتار می

هاي معقول خودش را در تخیل به او منتقــل است خواسته همنوعش باشد، نیست، بلکه خواسته
  .)Hertzler, 1934, p. 418نگرد (کند و از دیدگاه او به موضوع میمی

منظور تعیین قلمــرو و حــوزه اختصاص به یک یا چند باب از فقه: فقه نیز مانند سایر علوم، به. 4
عملکرد خود و همچنین، ارزیابی میزان توانایی آن در رفع نیازهاي جامعه بشري، توسط فقهــا 

الاســلام شرایعبندي، مربوط به محقق حلــی در کتــاب  ترین تقسیماست. شایعبندي شده  تقسیم
. 4. ایقاعــات و 3. معــاملات، 2. عبــادات، 1کند. است. ایشان فقه را به چهار قسمت تقسیم می

) که با توجه بــه ویژگــی و عناصــري کــه بــراي 19، ص. 1ق، ج1409احکام. (حلی (محقق)، 
تواند در باب معاملات و همچنین ایقاعــات اعمــال شــود؛ قاعده طلایی بیان شد، این قاعده می

توانــد بــا که شخص چه در زمان معامله و چه در زمان اعمال هریک از ایقاعات، مــیطوريبه
اعمال عناصر قاعده طلایی در خصوص چگونگی انعقاد و اجــراي معاملــه و اعمــال یــا عــدم 

بــا تــأثیر از  صــدر  اعمال ایقاعات به نتیجه درست و منطبق بر عدالت و انصــاف برســد؛ البتــه
است. ایشــان بندي نویی درباره ابواب فقه ارائه داده  بندي حقوقی جدید، دستههاي تقسیمروش

. امــوال کــه شــامل امــوال 2. عبــادات،  1اســت.  مباحث فقهی را به چهار گروه تقســیم کــرده  
. سلوك و رفتار شخصی کــه شــامل روابــط خــانوادگی و 3شود، خصوصی و اموال عمومی می

. سلوك عمومی یعنی رفتار و سلوك دستگاه حکومتی در مســائل 4شود و  روابط اجتماعی می
). طبــق ایــن 134-132ق، صــص.  1403الملــل... (صــدر،  قضا، صــلح و جنــگ، روابــط بین

بندي نیز قاعده طلایی هم در رفتار و سلوك شخصی و هم در رفتــار و ســلوك عمــومی تقسیم
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 مردم و کشورها با یکدیگر قابل اعمال است.  -بین دولت
. قابلیت اعمال توسط غیرمجتهد: قاعده طلایی مانند سایر قواعد فقهی توســط مجتهــد و مقلــد 5

که قاعده طلایی به هوش زیاد و دانش تخصصی فقهی نیــاز نــدارد و طورياست؛ بهقابل اعمال  
خواهند ها در مواقعی که میشود. انسانعنوان یک عمل روتین در زندگی انسان محسوب میبه

کار درستی انجام دهند، اما مطمئن نیستند که آن کار درست است، با پرسیدن این سؤال از خود 
خواهند انجــام دهنــد، چــه ها، به همان شیوه رفتار کند که میکه اگر شخص دیگر نسبت به آن

خواهنــد انجــام شوند تا نسبت به درستی یا نادرستی آنچه میکنند، لحظاتی متوقف میفکر می
 ). 4، ص.  1402دهند، تأمل کنند تا به نتیجه درست و معقول برسند (میرشکاري و رمضانی، 

. بیان در قالب عبارت کوتاه هنجاري: به لحاظ شکلی، قاعده طلایی هماننــد قاعــده فقهــی در 6
است و بخش هنجاري آن نیز منــع آزار، نادیــده گــرفتن قالب عبارت کوتاه هنجاري بیان شده  
 هاست.  حقوق دیگران و استفاده ابزاري از آن

 . معیار تشخیص قاعده فقهی2.2

 عنوان قاعده فقهی شناخته شود، وجود دو شرط لازم است.اي بهبراي اینکه گزاره
 اولاً، معیارهاي قاعده فقهی را دارا باشد. 
 ثانیاً، دلیل شرعی برآن اقامه شده باشد.  

پذیري است و معیار دوم این است که با ادله شرط اول، شامل دو معیار است. معیار اول، اصناف
احکام دیگر چه ادله احکام قواعد چــه احکــام جزئــی اصــطکاك داشــته باشــد؛ البتــه منظــور از 

بیگی و توتونچیــان، اصطکاك، تعارض در قلمرو آن ادله است نه با قــدر متــیقن موضــوع (محمــد
 ).  28-26، صص.  1398

پذیري حکم گــاه بــه لحــاظ در توضیح معیار اول و تطبیق آن با قاعده طلایی باید گفت صنف
هاي رفتــاري در هــر موضوع است و گاه به لحاظ حکم. قاعده طلایی به دلیل اینکه در همه حوزه

پذیر اســت نــه حکــم، امــا در اي از علوم قابل اعمال است، به لحاظ موضوع، صنفرشته و شاخه
کــه طوريتوضیح معیار دوم باید گفت، تعارض ادله به تعارض مستقر و بَدئی قابل تقسیم اســت؛ به

شود و تعارض بَدئی با تأمل بیشتر در مفاد ادله قابل رفــع تعارض مستقر با تأمل و توجه زایل نمی
است. رفع تعارض بدئی میان دو دلیل ظاهراً متعارض، «جمع عرفی» یا «جمع دلالی» نــام دارد و 
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کردن میان دو دلیل از راه تصرف در ظهور یک دلیل به قرینــه دلیــل دیگــر مراد از آن، نوعی جمع 
ترین انواع جمع عرفی، تقدیم نص بر ظاهر، تقدیم اظهر بر ظاهر و دوران امر میان تقییــد است. مهم

و حمل بر استحباب یا کراهت است، لیکن منظور از تعارض مستقر، نبودن یک یــا چنــد مزیــت و 
است که سبب عــدم تعــادل در  مرجح در یک طرف و وجود مرجح و مزیت در یک سوي تعارض

). وجود این نوع تعارض بــراي ایجــاد 34-32، صص.  2، ج1375شود (موسوي خمینی،  ها میآن
طلایی ما براي اینکه بدانیم رفتار و اقدامی که با قاعده فقهی لازم است و ازآنجاکه در اعمال قاعده  

دهیم، درست و معقول است، عناصري را که سابقاً در مبحث شناخت ایــن قاعــده دیگران انجام می
گذاریم و با اعمال آزمون سازگاري بــه نتیجــه کنیم و خود را جاي دیگران میاعلام شد، اعمال می
طلایی وجود دارد. به تعبیر دیگر، مــا فقهی نیز در قاعده   رسیم، این معیار قاعدهمعقول و مرجح می

با اعمال قاعده طلایی، رفتار مورد نظر خود را که ممکن است آمیخته بــه خودخــواهی، تبعــیض و 
سلیقه شخصی باشد (عدم وجود مرجح و مزیت)، با رفتار معقول و متعارف انسانی در آن موقعیــت 

کنیم؛ رفتــاري دهیم و به رفتار درست و منطقی تبدیل میخاص (وجود مرجح و مزیت) تطبیق می
 پسندیم دیگران در موقعیت مشابه نیز نسبت به ما انجام دهند.   که می

فقهی یعنی وجود دلیل شرعی باید گفت قاعده فقهی کــه توســط   در خصوص شرط دوم قاعده
شــود. یــک دســته شود، از حیث وجود دلیل شرعی به چند گروه تقسیم میشارع وضع یا خلق می

اند مانند قاعده طهــارت. طور کامل از نصوص اعم از کتاب و سنت گرفته شدههایی هستند که بهآن
هــا را بنــا دسته دیگر قواعدي هستند که فقیهان با ملاحظه موارد متعدد و اتخاذ وحدت مــلاك، آن

اند، مستند بــه نصــوص هایی هستند که هرچند در متون شرعی ذکر نشدهاند و گروه دیگر، آنکرده
 ) کــه قاعــده271-270، صــص. 1397بخش و همکاران،  شرعی یا دیگر ادله فقهی هستند (فیاض

 کنیم.ها اشاره میطلایی از این نوع است و شواهدي در کتاب و سنت دارد که در زیر به آن

 کریمآیات قرآن   .1.2.2

ا قوَْلاً سَدیِدًا» «وَلْیَخشَْ الَّذیِنَ لوَْ تَرکَوُا منِْ خلَْفِهِمْ ذُرِّیَّۀً ضعِاَفاً خاَفوُا علََیْهِمْ فلَْیَتَّقوُا اللَّهَ وَلْیَقوُلوُ  -
)؛ و باید بترسند (از مکافات عمل خود) کسانی که اگر کودکان نــاتوان از خــود بــاقی 9، آیه  نساء(

گذارند بر آنان بیم دارند، پس باید از خدا بترسند و (در حق ایتام مــردم) ســخن بــه اصــلاح و می
 درستی گویند.
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گونه که نگران فرزندان کوچک و ضعیف است کــه پــس از خــود بــر طبق این آیه، انسان همان
 گذارد، باید از ستم به یتیمان دیگران نیز بپرهیزد.جاي می

رَةِ   «لاَ یؤَُاخِذکُُمُ اللَّهُ باِللَّغوِْ فیِ أیَمْاَنِکُمْ وَلَکنِْ یؤَُاخِذکُُمْ بمِاَ عَقَّدتُْمُ الْأیَمْاَنَ فَکَفَّارتَُهُ  - إِطعَْــامُ عَشــَ
یاَمُ   ثلَاَثَــۀِ أیََّــامٍ  مَساَکِینَ منِْ أوَْسَطِ ماَ تطُعْمِوُنَ أَهلِْیکُمْ أوَْ کِسوْتَُهُمْ أوَْ تَحْریِرُ رَقَبَۀٍ  فمَنَْ لَمْ یَجِــدْ فصَــِ

کُروُنَ» ذَلکَِ کَفَّارَةُ أیَمْاَنِکُمْ إِذَا حلََفْتُمْ  وَاحْفظَوُا أیَمْاَنَکُمْ  کَذَلکَِ یُبَــیِّنُ اللَّــهُ لَکُــمْ آیاَتِــهِ لعَلََّ کُــمْ تَشــْ
هاي لغو بیهوده، شما را مؤاخذه نخواهد کرد و لیکن بــر (شکســتن) آن )؛ خدا به قسم89(مائده،آیه  

قسمی که از روي عقیده قلبی یاد کنید، مؤاخذه خواهد کرد و کفاره آن قســم، طعــام دادن ده فقیــر 
ها پوشانده یا یــک بنــده کنید یا جامه بر آناست از آن طعام متوسط که بر اهل خود غالباً تهیه می

آزاد کنید و هرکس توانایی آن ندارد، سه روز روزه بدارد. این است کفاره (شکســتن) ســوگندهایی 
گونه روشن آیات خــود را کنید و باید (حرمت) سوگندهاي خود را نگاه دارید. خدا بدینکه یاد می

 کند، شاید که شکر او به جا آرید.براي شما بیان می
شود نباید از امور پست باشد، بلکه باید در حــد وســط و آیه، آنچه به فقیران داده می  طبق این

 کند.مطابق خوراك و پوشاکی باشد که انسان براي خانواده خود تهیه می
؛ ... و باید عفو کنند و )22«... وَ لْیعَْفوُا وَ لْیصَْفَحوُا أَ لا تُحِبُّونَ أنَْ یغَْفِرَ اللَّهُ لَکُمْ...» (نور، آیه    - 

 .  گذشت کنند مگر دوست ندارید که خدا بر شما ببخشاید...
روُنَ»  - توَْفوُنَ وَ إِذا کــالوُهُمْ أوَْ وَزنَُــوهُمْ یُخْســِ  «ویَْلٌ للِمْطَُفِّفینَ الَّذینَ إِذَا اکْتالوُا علََى النَّاسِ یَســْ

فروشان که چون از مردم پیمانه ستانند، تمام ستانند و چون بــراي واي بر کم )؛3-1(مطففین، آیات 
طــور کــه بــراي دیگر، حق را براي دیگران آنعبارتبه  آنان پیمانه یا وزن کنند، به ایشان کم دهند.

 کنند.  کنند، رعایت نمیخود رعایت می
)؛ ... 267«... وَ لا تَیمََّموُا الْخَبیثَ مِنْهُ تُنْفِقوُنَ وَ لَسْتُمْ بآِخِذیهِ إِلاَّ أنَْ تغُمْضِوُا فیهِ...» (بقره، آیه    -

دادنــد] جــز بــا که آن را [اگر به خودتان می] انفاق کنید درحالیو در پی ناپاك آن نروید که [از آن
  گرفتید... .] نسبت به آن نمیمیلیپوشی [و بیچشم

گیریــد، پــس در هنگــام گونه که خود مال ناپاك دیگران را نمیمضمون آیه این است که همان
کند. بر اساس این آیه، انسان طلایی را بیان میانفاق، آن را انفاق نکنید. این آیه بخش سلبی قاعده  

جاي شخص نیازمنــد باشــد، حاضــر نباید از چیزهاي ناپاك و ناپسند انفاق کند؛ زیرا اگر خود او  
توانــد اشــاره بــه بخــش ) می92تنفقوا مما تحبون...» (آل عمران، آیه    تنالوا البر حتیشود؛ «لننمی
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 طلایی باشد.مثبت قاعده 

مْ وتَُقْسطِوُا «لاَ یَنْهاَکُمُ اللَّهُ عنَِ الَّذیِنَ لَمْ یُقاَتلِوُکُمْ فِی الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجوُکُمْ منِْ دیِاَرکُِمْ أنَْ تَبَرُّوهُ  -
)؛ خدا شما را از نیکى کردن و رعایت عدالت نسبت 8إِلَیْهِمْ  إنَِّ اللَّهَ یُحبُِّ المُْقْسطِِینَ» (ممتحنه، آیه  

کند؛ چرا به کسانى که در راه دین با شما پیکار نکردند و از خانه و دیارتان بیرون نراندند، نهى نمی
توان برداشت کــرد کــه نیکــی بــه دیگــران پیشگان را دوست دارد. از این آیه میکه خداوند عدالت

لاســکی طلایی را به مؤمنان محدود کرد. (کریمی    مختص به مؤمنان نیست و دلیلی ندارد که قاعده
 ).93، ص.  1395و فرامرز قراملکی، 

شود که خداوند بــراي برقــراري عــدالت اجتمــاعی و گونه برداشت میاز مجموع این آیات این
فروشــی (مطففــین)، نحو اقتضا، طلب رعایت الزاماتی چون پرهیز از کماحترام به حقوق دیگران، به

اجتناب از انفاق مال ناپسند (بقره)، رعایت شأن فقیر در کفاره (مائده)، دعوت بــه عفــو و گذشــت 
طلب (ممتحنه) و رعایت حقوق نسبت به دیگران (نور)، نیکی و عدالت نسبت به غیرمسلمانان صلح

اســت. در انشــاي ایــن آیــات،   ) را کردهنساءجامانده از خود بعد از مرگ (یتیمان مانند فرزندان به
شارع از مدرکات مربوط به حقوق فطري و عقلی و اعمال قاعده طلایــی، بــراي درك مصــلحت و 

طور مفسده نوعی متعلقات افعال مورد اشاره در آیات استفاده کرده و از بندگان خواسته است همان
فروشی، گرفتن مال پست و فاسد، عــدم که از اموري مانند تبعیض و تضییع حقوق یتیمان خود، کم

ها را نسبت به دیگران اعمال نکنند و از عقوبــت رعایت عدالت و گذشت نسبت به خود بیزارند، آن
آن بترسند. در واقع، شارع با امضا و تأیید اعمال قاعــده طلایــی، اراده خــود را بــا صــدور حکــم 
تکلیفی وجوب ایجاد سازگاري و هماهنگی بین حقوق خود و دیگران و کراهت خود را با صــدور 

صــورت مصــداقی در حکم تکلیفی تحریم اعمال تبعیض بین خود و دیگران در روابط اجتماعی به
ها و مصادیق ذکرشده در آیات، بیان کرده است و این کار را براي ایجاد انگیــزه و اراده در موقعیت

است؛ زیرا رعایت قاعده طلایی و برابر دانستن دیگــران مکلفین به رعایت قاعده طلایی انجام داده  
ها داراي مشقت و سختی بوده و مغایر با منــافع شخصــی مانند خود در موقعیت مشابه براي انسان

منظور ایجاد انگیزه براي ارزیابی معقول و متعارف بر اســاس هاست. لذا نیازمند حکم تکلیفی بهآن
قاعده طلایی است. دقیقاً به همین دلیل است که براي بیان تکلیف و ایجاد انگیزه، از صــیغه امــر در 

ها و مصادیق ذکرشــده آیات استفاده کرده است تا خواست خود را به رعایت این قاعده در موقعیت
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 در آیات اعلام کند.  

 . روایات2.2.2

طلایــی ارتبــاط دارد. االله علیه و آله) نقل شده است که بــه قاعــده  دو روایت از پیامبر اسلام (صلی
خواهد بــه االله علیه و آله) میها مربوط به عرب صحرانشینی است که از پیامبر (صلییکی از روایت

فرماینــد االله علیــه و آلــه) در پاســخ میاو عملی بیاموزد تا با آن وارد بهشت شود و پیامبر (صــلی
پســندي بــا تــو گونه که نمیگونه که دوست داري مردم با تو رفتار کنند، با آنان رفتار کن و آن«آن

 کنزالعمــال) و در روایت دیگري که در  896ق، ص.  1407رفتار کنند، با آنان رفتار مکن» (کلینی،  
؛ بنــده بــه کمــال 1اند «لایستکمل عبد الایمان حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه»آمده است، فرموده

 رسد مگر آنکه آنچه را براى خود دوست دارد، براى برادرش نیز دوست بــدارد» (متقــیایمان نمى
 ).580ق، ص.  1407هندي، 

الســلام) چنــین حسن (علیهخود خطاب به امام 31السلام) در نامه  همچنین، حضرت علی (علیه
فرمایند که «پسرم! خویشتن را معیار و مقیاس قضاوت بین خود و دیگري بگیر! پــس آنچــه را می

پســندي، بــر داري، براي دیگران دوست بدار و آنچه را که براي خود نمــیکه براي خود دوست می
طور کــه گونه که دوست نداري به تو ستم شود. نیکی کن؛ هماندیگران نیز مپسند. ستم مکن؛ همان

دوست داري نسبت به تو نیکی کنند. براي خویشتن چیزي را زشت بدان که همان را براي دیگــري 
دانی مگو، پسندي. آنچه نمیشماري. به همان چیز براي مردم راضی باش که براي خود میقبیح می

دانی، بسیار اندك باشد و آنچه را که دوست نداري به تو بگویند، بــه دیگــران نیــز اگرچه آنچه می
فرماینــد «مــردم را همراهــی کــن؛ الســلام) نیــز میحســن (علیه). امام31البلاغه، نامــه  مگو» (نهج

) و 112، ص. 1387طور که دوست داري تو را همراهی کنند تا اینکه عادل باشی» (مجلسی، همان
فرماینــد اند و میالسلام) نیز یکی از برترین اعمال را رعایت قاعده طلایی دانســتهصادق (علیهامام

«رعایت انصاف و دادخواهی در حق مردم تا آنجا که چیزي را بــراي خــود نخــواهی مگــر اینکــه 
فرمایند «کمترین مسلمانی نسبت به مسلمان ها بخواهی» و در حدیثی دیگر میمانندش را براي آن

دارد، براي او نیز دوست بــدارد و آنچــه بــراي خــود دیگر این است که آنچه براي خود دوست می

 
 ). 503ق، ص. 1410گونه است «لایومن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه» (نسایی،  . شکل دیگر روایت این1
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 ).  144ق، ص.  1407پسندد، براي او نیز نپسندد» (کلینی، نمی

 عقلی عنوان مستقلاتطلایی به . قاعده3

در این قسمت، ابتدا به نسبت قاعده طلایی با مستقلات عقلی خواهیم پرداخت و سپس با توجه بــه 
هاي آن اقدام خواهیم کرد و عنوان مستقلات عقلی، به بررسی برخی ویژگیجایگاه قاعده طلایی به

کنیم و بــه ایــرادات وارده بــر آن در آخر علت عدم شناسایی آن را به این عنوان در فقه بررسی می
 دهیم.پاسخ می

 عقلیطلایی با مستقلات  نسبت قاعده  .1.3

عنوان منبــع احکــام شــرعی محســوب شــده و بــه در فقه شیعه، عقل در عرض کتاب و ســنت بــه
است. در مستقلات عقلــی کــه بــه«دلیل عقلــی» مستقلات عقلی و غیرمستقلات عقلی تقسیم شده  

معروف است، صغري و کبري قیاس مستفاد از عقل اعم از عقل نظري و عقل عملی است، لیکن در 
هــا غیرمستقلات عقلی که به «دلیل شرعی» معروف است، گاه هر دو مقدمه قیاس و گاه یکی از آن

 ).392، ص.  1، جب  1382برگرفته از منابع شرعی است (مظفر،  
 پذیرش منبع بودن عقل براي استنباط احکام شرعی مبتنی بر چند قاعده است.

نفسه داراي جهات حسن و قبح است؛ یعنــی حســن و قــبح اولاً، اینکه بپذیریم افعال انسان فی
 ذاتی افعال را قبول داشته باشیم.

 تواند مستقلاً جهات حسن و قبح ذاتی افعال را درك کند. ثانیاً، اینکه بپذیریم که عقل انسان می
در مستقلات عقلی بعد از اثبات این دو مقدمه، نوبت به تلازم میان درك عقلی و درك شــرعی 

کند؛ کند، شرع نیز به آن حکم میصورت یقینی درك میرسد؛ یعنی معتقد باشیم که آنچه عقل بهمی
زیرا منظور از قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع این است که چنانچه عقل بــه مصــلحت و 
مفسده امري پی ببرد، درحقیقت، کاشف از این امر خواهد بود که آن عمل متعلــق اراده یــا کراهــت 

خواهد که بر اساس اراده یا کراهتی که از سوي شــارع درك خداوند است و خداوند از مکلفان می
 ).123، ص.  1380اند، عمل کنند (قماشی، کرده

شــود، منحصــر در مرحوم مظفر، بحث مستقلات عقلی را که از آن حکــم شــرعی اســتنباط می
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داند؛ البته لازم است به این موضوع اشاره کنیم که حســن و قــبح بــه می  1عنوان حسن و قبح عقلی
است؛ به معناي اموري که نفس از آن لذت یا تنفر دارد؛ یعنی ملاك، ملائمت سه معنا استعمال شده  

کار رفته است که آن فعل بــراي نفــس انســان   و منافرت نفس است. گاه به معناي کمال و نقص به
که اگر فعل حسن و خوب باشد، مدح طوريکند. گاه به معناي مدح و ذم آن فعل است؛ بهایجاد می

دارد و اگر قبیح باشد، مــذمت و عقــاب فاعــل را در پــی خواهــد داشــت   و ثواب فاعل را در پی
). بین اشاعره و عدلیه در معناي سوم حسن و قــبح یعنــی مــدح و ذم، 383، ص.  1388(شیروانی،  

که اشاعره معتقدند عقل از درك حسن و قبح به ایــن معنــا عــاجز طورينظر وجود دارد؛ بهاختلاف
ها کار خوب، کاري است که شارع در افعال کند. در واقع، به عقیده آناست و شرع آن را تعیین می

تکوینی خود انجام دهد و در افعال تشریعیه به دیگران انجام آن را دستور دهد. در مقابــل، عدلیــه 
(معتزله و امامیه) معتقدند عقل توان درك حسن و قبح به معناي مدح و ذم را دارد و بــراي اثبــات 

 اند که از آن جمله موارد زیر است.  عقلی بودن حسن و قبح نیز دلایلی را آورده
کــه هنگــام مراجعــه بــه طوري. معناي حسن و قبح عقلی بعضی از افعال از بــدیهیات اســت؛ به1

اند مانند قاعــده بینیم تمام افراد بشر بدون استثنا در یک سلسله احکام مشتركعقلاي عالم می
طلایی که در ادیان مختلف و میان عقلاي سراسر عالم بدان بــه اشــکال مختلــف اســتناد شــده 

 .2است
. اگر حسن و قبح افعال تنها از طریق شرع و اخبار پیامبران ثابت و معلوم شود، حســن و قــبح 2

 ).  80، ص.  1387شود (ولایی،  هیچ فعلی ثابت نخواهد شد و سبب ایجاد دور و تسلسل می
گذار به اقتضاي جایگاهی که در آن قرار دارد، منحصــراً بایــد از مــدرکات عقل مشرع و قانون

 
این احکام عقلی همگانی که به آراي محموده و تأدیبات صلاحیه معروف هستند، شامل ادراك مربوط به امور کلی هستند کـه .  1

هـا واقعیتـی کنـد. آنماهو عقل آن را درك و بـه آن حکـم میبه دلیل کمال و نقص نوعی یا مصلحت و مفسده نوعی، عقل به
هاست و خـالق عقـل اسـت، ندارند. بنابراین، این امور به اعتبار اینکه شارع از عقلاست، بلکه رئیس آنوراي تطابق آرا عقلا  

 ).  390، ص. 1، جب1382ها حکم کند (مظفر، باید طبق آن
است «با دیگران رفتار نکنید که اگر شما آن رفتار را از دیگران ببینید، عصبانی خواهید شد» یا آگوستین . مانند ارسطو که گفته2

هـاي اي است که همـه ملتخواهید رفتار شود. این جملهطور که شما میاست که «رفتار کنید همان  که این جمله را بیان کرده
خواهید تجربـه است «با دیگران انجام ندهید آنچه را که شما نمی  زیر آسمان با آن موافق هستند». همچنین، پوفندرف که گفته

 ). 98-96، صص. 1394لاسکی و فرامرز قراملکی،  کنید» (کریمی  
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عنوان قــانون و وظیفــه عقل عملی استفاده کند؛ زیرا جایگاه تحریک مکلف به انجام یا ترك فعل به
عمومی بعد از درك هست و نیست یعنی مدرکات عقل نظري است و در این مرحله است کــه درك 

کند؛ یعنی کشف مصلحت و مفسده زمانی که به مرحلــه تحریــک عقل ملازمه با حکم شرع پیدا می
کند. لــذا گیرد، برسد، قابلیت حکم شرعی شدن را پیدا میوسیله عقل عملی صورت میعقلی که به

با توجه به جایگاه مستقلات عقلی در استنباط احکام شرعی، مدرکات عقل عملی در ایــن مرحلــه 
آید. بدیهی است که هر عقل عملی مبتنی بر درك مصلحت و مفسده توسط عقــل نظــري کار می  به

است، لیکن هر درك عقل نظري قابلیت تبدیل به عقل عملی را ندارد؛ زیرا ممکن است مدرك عقل 
اي که مصلحت نوعیه نظام بشري در آن است، نرسیده باشد. این در حالی است کــه نظري به درجه

کنند و طلایی، مدرکات عقل نظري شایستگی تبدیل به عقل عملی را پیدا میدر زمان اعمال قاعده  
عنوان مستقلات عقلی را دارند؛ زیرا عامل با اعمال متعاقب آن، شایستگی استنباط احکام شرعی به

 کند.قاعده طلایی از خود شخصی به سمت خود نوعی و معقول حرکت می
با این توضیح که مدرکات عقل نظري که شامل موضوعات خارج از قدرت، انتخــاب و اختیــار 
بشري هستند، در زمان اعمال قاعده طلایی (اصــل باوجــدان بــودن عنصــر ســازگاري)، در قالــب 

 1هاي غیرقابل تغییر و غیرارادي (پسندها و ناپسندهاي معقول، متعارف و مشترك انســانی)خواست
کارگیري درست و عاقلانه عناصر دیگــر کنند که از طریق بهشوند و قابلیت این را پیدا میظاهر می

طرفی))، به مدرکات عقــل عملــی تبــدیل شــوند؛ قاعده طلایی (عنصر تخیل و سازگاري (اصل بی
که با اعمال قاعده ملازمه بتوان احکام جزئی شرعی را با انطباق با آن در قالب مســتقلات طوريبه

عقلی به دست آورد و در زندگی اجتماعی با دیگران اعمال کرد یــا بــه تعبیــر کانــت، قــوه فاهمــه 
(ادراك و تمایلات طبیعی) که علت طبیعی بســیاري از عملکردهــا و رفتارهــاي انســانی اســت، از 

توانــد طریق قوه حکم تأملی (همان تخیل و آزمون سازگاري ناشی از اعمال قاعــده طلایــی) مــی
سازد. محسوس(تعیین بایدونباید رفتاري) مرتبط  عرصه محسوس و طبیعی رفتار را به عرصه فوق  

). فرایند دلالت قاعده طلایی تحت عنوان مستقلات عقلــی 39، ص.  1403(میرشکاري و رمضانی،  

 
شوند و ممکـن نیسـت از او پـس شوند. حقوقی که به شخص اعطا نمیعنوان «حقوق فطري» شناخته میکه در فقه امامیه به.  1

اي که هر انسانی به صرف انسان بودن واجـد گرفته شوند. در واقع، مفهوم حقوق فطري یا طبیعی دلالت دارد بر حقوقی بنیادي
 ). 749، ص.  1396هاست (سیدفاطمی و نیکویی، آن
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 توان به شرح زیر ترسیم کرد. به حکم شرعی را می
 . احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد واقعی هستند.1
. ما از طریق اعمال اصل باوجدان بودن عنصر سازگاري قاعده طلایی که مربوط به عقل نظري 2

 کنیم.است، مصالح و مفاسد واقعی خود و دیگران را در روابط اجتماعی درك می
طرفی که مربوط به عقل عملی است، بــه خــوب بــودن . از طریق اعمال عنصر تخیل و اصل بی3

امور داراي مصلحت و شایستگی انجــام آن و همچنــین، بــه بــد بــودن امــور داراي مفســده و 
 کنیم.سزاواري ترك آن بین خود و دیگران حکم می

. از طریق اعمال قاعده ملازمه، از حکم ناشی از اعمال قاعــده طلایــی پــی بــه حکــم شــرعی 4
 بریم؛ زیرا شارع رئیس عقلاست و خالق عقل.می

 عنوان مستقلات عقلیهاي قاعده طلایی بهبررسی ویژگی .2.3

عنوان مســتقلات عقلــی در فقــه، بــه دراین قسمت قصد داریم با توجه به جایگاه قاعده طلایی بــه
هاي آن مانند نوع حکم تکلیفی، طریقه ایجاد بعث و زجر در مکلــف، امکــان بررسی برخی ویژگی

 آور بودن یا نبودن آن بپردازیم.تعارض و تزاحم با قواعد و اصول دیگر و ضمان

 نوع حکم تکلیفی قاعده طلایی   .1.2.3

در مباحث قبل اشاره کردیم که قاعده طلایی جزو احکام تکلیفی است. حال در اینجا مســئله ایــن 
گانــه تکلیفــی عنوان مستقلات عقلی، منشأ صدور چه نــوع از احکــام پنجاست که قاعده طلایی به

(وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه) است؟ در پاسخ باید گفت اعمال و عدم اعمال قاعــده 
طلایی، ارتباط مستقیمی با مصلحت و مفسده نوعی بشر و بقا و انحــلال نظــام اجتمــاعی دارد و از 

شود؛ زیرا هرکس با اعمــال قاعــده طلایــی، ضــمن آراي محموده و تأدیبات صلاحیه محسوب می
شمارد و از ارزش گذاشتن به حقوق ویژه خود، زندگی، آزادي و حاکمیت دیگران را هم محترم می

کند تــا آزادي حــداقلی قابــل تحقــق در جامعــه را این طریق، آزادي حداکثري خود را محدود می
آمیز غــارت، ســرقت و ســایر اشــکال تضمین کند و با عدم اعمال قاعده طلایی، در شرایط مفسده

گذاري و افزایش گیرد که این امر موجب کاهش امنیت اقتصادي، سرمایهخشونت و رقابت قرار می
شود که از شود. این امر در کنار اعمال قاعده ملازمه، منجر به این میهزینه مبادلاتی در جامعه می

مصلحت و مفسده نوعی و ملازمه اعمال و عدم اعمال قاعده طلایی، به حکــم وجــوب شــارع بــه 
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رفتار مطابق آن و حکم تحریم رفتار برخلاف آن پی ببریم؛ زیرا شارع نیــز از خردمنــدان اســت و 
 توان به شرح زیر ترسیم کرد. کند. شکل استدلال فوق را میماهو عقل را تأیید میحکم عقل به

 الاستیفایی وجود دارد.صغري: در اعمال و عدم اعمال قاعده طلایی، مصلحت و مفسده لازم
الاستیفایی وجود داشته باشد، قطعاً شارع نسبت بــه آن کبري: هرجا که مصلحت و مفسده لازم

 کند.تفاوت نیست، بلکه استیفاي آن را امر و نهی میبی
نتیجه: پس در مورد قاعده طلایی، حکم شرع این است که باید آن را در برابر دیگران رعایــت 

آمیــز بــین خــود و دیگــران در موقعیــت مشــابه کرد (وجوب) و از اعمال رفتار متفاوت و تبعیض
 خودداري کرد (تحریم).

 طریقه ایجاد بعث و زجر قاعده طلایی در مکلف .2.2.3

عنوان مستقلات عقلی در مکلف بایــد گفــت قاعده طلایی به  1در مورد چگونگی ایجاد بعث و زجر
صورت امر و نهی به انجام (بعث) و ترك فعلی (زجر) ندارد، بلکه معناي حکم عقل عقل، حکمی به

شــود و ایــن این است که پس از درك حسن و قبح اعمال، در انسان شوق به رعایت آن ایجــاد می
شود که شخص را وادار به رفتــاري رسد که در انسان اراده ایجاد میاي از اهمیت میشوق به درجه

تــوان گفــت ). لذا با توجه به این مطلب مــی193ق، ص.  1405کند (العراقی،  مطابق با آن اراده می
منظور از مرحله بعث و زجر ناشی از اعمال قاعده طلایی یعنی ایجاد اراده به رعایت این قاعده در 

طرفــی) اســت؛ رفتار با دیگران و اعمال عنصر سازگاري (متشکل از دو اصل باوجدان بــودن و بی
بــه اینکــه چــه ما در ذهن هستند راجع    گذارينوعی قانونزیرا اعمال ارادي نتیجه ارزیابی ما و به

هــا را بــه دیگــران تعمــیم دانیم (اصل باوجدان بودن) و چگونه آناقداماتی را مجاز و غیرمجاز می

 
ملاکـات و شـناخت   . مرحلـه اقتضـا: یعنـی مرحلـه1کند.  مرحوم آخوند خراسانی، چهار مرتبه براي حکم شرعی احصا می.  1

مقتضـاي مـلاك مقتضاي ملاك مصلحت، حکـم وجـوب و به. مرحله انشا و جعل: یعنی شارع به2مصلحت و مفسده در فعل، 
. مرحله فعلیت: یعنی بعد از انشاي حکم و تحقق شـرایط، آن حکـم بـه مرحلـه 3کند، مفسده، حکم تحریم را جعل و انشا می

تنجز: یعنی اگر با حکمی کـه   . مرحله4رسد. در این مرحله است که شارع بر ذمه مکلف بعث یا زجر و منع دارد و  فعلیت می
است، موافقت شود، ثواب و اگر مخالفت شود، عقاب دارد. یکی از شرایط تنجز تکلیف، اطلاع مکلـف   فعلیت رسیده  به مرحله

 ). 237-235، صص. 2ق، ج1409بر تکلیف است (آخوند خراسانی،  
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طرفی)؛ البته لازم به ذکر است که عناصر دیگر قاعده طلایی مانند آگاهی از تأثیر دهیم (اصل بیمی
رفتار مورد نظر بر دیگران و معکوس کردن نقش از طریق قوه تخیل به کامــل شــدن ایــن ارزیــابی 

 کند. کمک می

 . بررسی امکان تعارض و تزاحم قاعده طلایی با قواعد و اصول دیگر 3.2.3

که تعارض، تنافی و ناسازگاري دو حکم در مقام جعــل و طوريتزاحم با تعارض متفاوت است؛ به
گذاري است، لیکن تزاحم مربوط به تنافی و ناسازگاري دو حکــم در مقــام امتثــال و انجــام قانون

). حال مسئله این است که آیا امکان تعارض و تــزاحم 317، ص.  1، ج1376تکلیف است (نایینی،  
قاعده طلایی با سایر قواعد فقهی اعم از دلایل عقلی دیگر و دلایل شرعی وجــود دارد؟ در پاســخ 

تواند با سایر دلایل عقلی مثل قاعده تسلیط و عنوان مستقلات عقلی نمیباید گفت قاعده طلایی به
ها ناشی از یــک فطــرت ســلیم و یــک منشــأ واحــد اصل اباحه تعارض داشته باشد؛ زیرا همه آن

شــود توانند با یکدیگر تناقض داشته باشند؛ زیرا اگر تضاد باشند، معلوم میگاه نمیهستند. لذا هیچ
توانــد بــا ). همچنین، قاعده طلایی نمی98، ص.  1396زاده،  اند (تركکه از همان ابتدا عقلانی نبوده

ادله شرعی هم تضاد داشته باشد؛ زیرا اوامر و نواهی شارع بــدون مــلاك و مقتضــا نیســتند، بلکــه 
اســت کــه در اکثــر   ها را وضع کردهشارع با ملاحظه جهات مصالح، مفاسد، حسن و قبح افعال، آن

، براي عقل قابل تشخیص و تصــدیق هســتند 1جز برخی از قواعد فقهی مربوط به عباداتموارد به
که اساساً مصالح و مفاسد قواعد فقهی غیرعبادي مانند قاعده طوري)؛ به138، ص.  1386(ایزدپور،  

راستا با قاعــده طلایــی یعنــی برابــر اند، هماحترام که براي حفظ نظام فردي و اجتماعی وضع شده
پسندد به جان طور که میدانستن خود با دیگران در حقوق مشترك انسانی است؛ زیرا شخص همان

و مالش تعرض نشود و آسیبی نرسد، باید به جان و مال دیگران تعرض نکند و آسیب نرساند، امــا 
بندي محقــق نــایینی در در خصوص تزاحم قاعده طلایی با دلایل عقلی و شرعی، باید بــه تقســیم

خصوص تزاحم بین دلایل عقلی با شرعی و دلایل عقلی با یکدیگر اشاره کرد و متناسب با ویژگی 
قاعده طلایی از آن نتیجه گرفت. ایشان در خصوص تزاحم دلیل عقلی با دلیل شرعی، دلیل عقلــی 

 
اند، بـراي عقـل . کشف همه ملاکات مربوط به احکام عبادي که به قصد قربت، عبودیت و انقیاد بندگان توسط شارع وضع شده1

 ). 138، ص.  1386مقدور نیست (ایزدپور،  

https://ilr.isu.ac.ir/?lang=fa


 1667        عباس میرشکاريو  فاطمه رمضانی  | تبیین جایگاه قاعده طلایی در فقه 

دارد و علت آن را کامل بودن ملاك وجوب دلیل عقلــی و عــدم وجــود را به دلیل شرعی مقدم می
)، لیکن محقق خویی به ایــن اســتدلال 278، ص.  1، ج1352داند (نایینی،  مانع براي فعلیت آن می

ایراد وارد کرده و معتقد است اصلاً راهی براي احراز ملاکات احکام نیست، بلکه علت تقــدم دلیــل 
عقلی بر دلیل شرعی این است که مانعی براي فعلیت وجوب دلیل عقلی در مقام مزاحمت بــا دلیــل 

غیراز قدرت تکوینی مکلف که همان وجود است، نیست، لیکن مانع فعلیت دلیل شــرعی، شرعی به
شــود (خــویی، ناتوانی مکلف از اتیان آن در خارج است که با انتفاي قدرت، وجوب آن منتفی مــی

) مانند نجات جان انسان در حــال غــرق شــدن و وجــوب اداي نمــاز 241، ص.  3، جب  ق1417
الخصوص عنصر سازگاري، دیرهنگام. به این صورت که شخص با اعمال عناصر قاعده طلایی علی

پسندد در موقعیت مشابه (در حال غرق شدن) کسی او را نجات دهد، اقدام (اراده) طور که میهمان
 تواند نماز خود را در وقت مقرر ادا کند. کند، ولی نمیبه نجات جان غریق می

همچنین، محقق نایینی دو وجه را در مورد تزاحم دو دلیل عقلــی از یکــدیگر متمــایز و حکــم 
الاهمیه بر دلیــل عقلــی مهــم اولویــت دارد و . دلیل عقلی اهم یا متحمل1کند.  ها را مشخص میآن

. اگر دلایل عقلی از حیث اهمیت مساوي باشند، بنا بــر 2ملاك اهمیت هم، احساس مکلف است و  
). براي مثال، ممکــن اســت بــین اعمــال قاعــده 279، ص.  1، ج1352تخییر مکلف است (نایینی،  

طلایی با اعمال قاعده تسلیط و اصل اباحه در مقام عمل، تزاحم پیش آید و شخص که طبق قاعده 
هاست، بین تسلیط حق تسلط بر جان و مال خود را دارد یا طبق اصل اباحه مجاز به تصرف در آن

اعمال حق خود و رعایت حقوق دیگران به زحمت بیفتد. در اینجا باید گفت طبق وجه اول، قاعده 
بــار عنوان دلیل عقلی اهم، بر قاعده تسلیط و اصل اباحه اولویت دارد؛ زیرا عقلاً آثار زیانطلایی به

عدم اعمال قاعده طلایی، جنبه عمومی دارد و به معناي عدم رعایت حقوق دیگران است. بنابراین، 
 .  1تر از آثار اعمال حق شخصی استمراتب مهمبه

 
شود؛ زیرا دامنه اعمال قاعده طلایی در مقایسـه بـا قاعـده . نباید تصور کرد که قاعده طلایی در قالب قاعده لاضرر اعمال می1

شود، بسیار محدود و داراي ماهیـت اومانیسـتی (غایـت با خداوند و بندگان جاري میلاضرر که در امور عبادي یعنی دررابطه
توان ادعا کرد در اینجا، فلسفه وجـودي ). لذا می21، ص.  1392بودن انسان) و مبتنی بر عقل خودبنیان بشري است (صادقی،  

قاعده طلایی با اصل حقوقی منع سوءاستفاده از حق حقوق فرانسه مطابقت دارد؛ زیرا فـرد را از اعمـال حـق خـویش بـدون 
 کند. رعایت حقوق دیگران در مقام اجرا منع می

https://ilr.isu.ac.ir/?lang=fa


 1405 زییپا | 73 یاپیپ  |شماره سوم  |و هفتم   ستی سال ب       1668

 آور بودن یا نبودن قاعده طلاییبررسی ضمان .4.2.3

ضمان در لغت به معناي تعهد، التزام و قبول مسئولیت است. میان معناي لغوي و اصــطلاحی آن در 
). حتــی برخــی فقهــاي امامیــه، واژه 212، ص.  2ق، ج1413فقه هماهنگی وجود دارد (سبزواري،

اند. جبران خسارت گاه با پرداخــت ضمان را به معناي تدارك تحمل و جبران خسارت تفسیر کرده
که یکــی از طوريگیرد؛ بهبدل قراردادي و گاه با پرداخت بدل واقعی یعنی مثل و قیمت صورت می

، 1398اللهی،  هاي ضمان به لحاظ منبع، ضمان قراردادي و ضمان قهــري اســت (نعمــتبنديتقسیم
)؛ البته باید بین مبنا و موجبات ضمان تفاوت قائل شد؛ زیــرا منظــور از مبنــاي ضــمان، 107ص.  

کننده پیدایش آن یعنی عدم توجه مناسب به منافع دیگران همراه بــا منــافع خــود (یــا دلایل توجیه
هــا در همان عدم اعمال قاعده طلایی) است و منظور از موجبات ضمان، عواملی که بــا تحقــق آن

تعهــد، اســتیفا و...  شود مانند غصب، اتلاف، تعــدي و تفــریط، نقــضخارج، ذمه ضامن مشغول می
توان گفت از حکم تکلیفــی قاعــده طلایــی ). بنابراین، می11، ص.  1398(خدابخشی و همکاران،  

شــود و ها، حکم وضــعی ضــمان اســتیفا نمیبر ممنوعیت آزار دیگران و استفاده ابزاري از آنمبنی
آور بودن این قاعده نیازمند دلیل اضافی و تحقق یکی از موجبــات ضــمان اســت. بــه تعبیــر ضمان

توان به صرف عدم رعایت قاعده طلایی و نقض تکلیف برابر دانستن دیگران با خــود در دیگر، نمی
حقوق مشترك انسانی، به ضمان پی برد، بلکه باید براي اثبات این امر، ثابت شود که عــدم اعمــال 

است. در واقع، عدم رعایت قاعده طلایی مبناي اتلاف، استیلا، نقض تعهد، تعدي و تفریط و... شده  
 قاعده طلایی شرط لازم نه کافی براي ضمان است.    

 عنوان مستقلات عقلیطلایی به. علت عدم شناسایی قاعده  3.3

 ویژگی دلیل عقلی از نظر احکام ناشی از آن شامل موارد زیر است.  
کند و تعمیم بخشی از خصوصــیات مهــم . کلی بودن: به این معنا که عقل، امور کلی را درك می1

 دلیل عقلی است.
ناپــذیر و همــواره ثابــت طورکلی، تخلفناپذیر و بــهناپذیري: دلایل عقلی تخصــیص. تخصیص2

 هستند.
. قطعی بودن: به این معنا که احکام مستند به دلیل عقلی قطعی هستند و جاي هیچ تردیــدي در 3

گردد. تا این حــد کــه اگــر ها به همین امر برمیکه اساساً وجه حجیت آنطوريها نیست؛ بهآن
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 ،ق1409کسی دلیل عقلی را انکار کند، جنون خود را به اثبات رسانده است (آخوند خراسانی،  
). بنابراین، منظور از مستقلات عقلی که منبع استنباط احکام شرعی هستند، ایــن 325ص.  ،  2ج

الاتباع هستند و نیازي بــه تأییــد شــارع عقلی به دلیل قطعی بودن، لازم  است که این مستقلات
کند، لیکن برخی فقیهان دقیقاً ها را درك میماعقل آنها نیست و عقل بهبراي اثبات حجیت آن

انــد؛ به دلیل عدم فقدان این ویژگی، مستقلات عقلی را در استنباط احکام فقهی زیرســؤال برده
زیرا معتقدند مستقلات عقلی در تعیین و تشخیص مصادیق احکام فقهی، نسبی هستند و قطعــی 

کنند؛ زیرا تشخیص هر شخص بنا بر شخصیت، محیط زنــدگی، موقعیــت اجتمــاعی و عمل نمی
خصوصیات روانی و عاطفی او با اشخاص دیگر متفاوت است و ازآنجاکــه معیــار رســیدن بــه 

توان با توجه بــه تفــاوت خصوصــیات و ســلایق قطعیت، شخص است، وجود این معیار را نمی
). این امر در زمان اعمــال قاعــده 88، ص. 1400اشخاص احراز کرد (صفري و بادکوبه هزاوه،  

جــاي دیگــران قــرار کننده این قاعده کــه خــود را  تر است؛ زیرا اشخاص اعمالطلایی پررنگ
دهند، داراي خصوصیات روانی، عاطفی و سلایق شخصی متفاوت هستند. لذا احکــام فقهــی می

تــوان تر و فاقد ویژگی قطعیت است. بنــابراین، نمیاستنباطی ناشی از اعمال قاعده طلایی نسبی
کنــد و دلیــل عنوان مستقلات عقلی در استنباط احکام فقهی نقش ایفــا میطلایی به گفت قاعده

دهنــد، عنوان قاعده فقهی نشان نمیطلایی بهاصلی اینکه فقها تاکنون رغبتی در شناسایی قاعده 
 :همین امر است، اما در پاسخ باید گفت که

هاي متفاوت قرار گیرد؛ اولاً، منظور از دلیل عقلی، دلیلی نیست که تحت تأثیر غرایض و سلیقه 
هاي عــام و مشــترك بــین طرفی خود مربوط به خواستهکه قاعده طلایی نیز براي حفظ بیطوريبه

 .1هاي شخصی مرتبط نیستهاست و به خواستهانسان
جاي انکار جایگاه دلیل عقلی به دلیل ابهام و نسبی بودن آن در تعیــین مصــادیق، بایــد ثانیاً، به

منظور تشخیص احکام عقلی ارائه داد. یک راه، رجوع هر شخص بــه وجــدان خــویش هایی بهراه
صورت کلــی امــري را قبــیح و حســن تواند بهاست و اینکه ملاحظه کند آیا در وجدان خویش می

 
آن ها بـه داند که همه انسانعنوان اصلی میطلایی را بهاجتماعی نیویورك، قاعده . رابرت ام. مکلور، رئیس دانشکده تحقیقات 1

دارانـه کند و آن تنها اخلاق جهانی است که جانبهایی که دارد، آن را درك میرغم تفاوتها بهشوند؛ زیرا عقل آنمتوسل می
 ). MacIver & Spitz, 2005, p. 4نیست ( 
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تشخیص دهد و اینکه براي حصول اطمینان از اینکه حکمی مستند به دلیل عقلی است، اســتناد یــا 
عدم استناد یک حکم به دلیل عقلی را از طریق رجوع به آراي عقلا بررسی کند؛ یعنی در صــورت 
تردید در عقلی بودن یا نبودن آن، کافی است که آن حکم را بر عقلاي عالم عرضــه کنــد. اگــر آن 
حکم از سوي عقلا پذیرفته شد، آن حکم عقلی است و در غیر این صورت عقلانی نیست. ایــن در 

طلایی، هنگامی که شخص براي اینکه بداند رفتارش نسبت به   حالی است که در زمان اعمال قاعده
ها به رفتار نگاه گذارد و از منظر آنجاي دیگران (عاقل) میدیگران، عقلانی است یا خیر، خود را  

نشیند، در واقع رفتار مورد نظــرش را بــه عقــلاي عــالم عرضــه طرفانه میکند و به قضاوت بیمی
هــاي طور که بیان شد، یکی از ویژگیکند؛ زیرا همانکند و سپس به وجدان خویش مراجعه میمی

طلایی این است که انسان بــا توجــه بــه تجربــه شخصــی خــود، خواســته و حــالات اصلی قاعده  
کند. راهنماي عمــل ها رفتار میکند و با توجه به درك خودش نسبت به آنهمنوعش را تجسم می

و رفتار شخص نسبت به دیگري، تصور او در مورد آنچه ممکن اســت خواســته همنــوعش باشــد، 
کند و از دیدگاه او بــه هاي معقول خودش (وجدان) را در تخیل به او منتقل مینیست، بلکه خواسته

طلایی در تشخیص عقلانی و غیرعقلانی بودن حکم مــؤثر   نگرد. بنابراین، اعمال قاعدهموضوع می
 است.

طلایــی بــه جهــت نســبی بــودن در جهت رفع ایرادات وارده به قاعده   1از طرفی، دیگر فلاسفه
انــد. بــراي مثــال، کننده، در مقام پاســخ برآمدهاحکام آن با توجه به تفاوت سلایق اشخاص اعمال

طلایی و تفســیر عــام از ایــن براي رفع این ایراد، میان تفسیر خاص از قاعده    مارکوس جی سینگر
گونــه تعبیــر و طلایی این  داند که قاعدهتفاوت قائل است. او تفسیر خاص را مستلزم این می  قاعده

تفسیر شود که هرآنچه ما بر اساس سلایق و علایق شخصی خودمــان دوســت داریــم دیگــران در 
طلایی مستلزم این مورد ما انجام دهند، باید در مورد دیگران انجام دهیم، ولی تفسیر عام از قاعده  

عنوان روش معقــول پذیرفتــه شــده اســت، ها بههاي عام و متعارفی را که میان انساناست که شیوه
 ها اعمال کنیم.کنند و ما نیز نسبت به آندیگران در رفتارشان نسبت به ما اعمال  

بنابراین، در جمع این دو باید گفت آنچه را که دوست داریم دیگران انجام دهند، این اســت کــه 

 
کنند که قاعده طلایی مربوط بـه اصـول و معیارهـاي مشـترك بـین اي مانند آلن گیرث و ریچارد هیر که استدلال میفلاسفه.  1

 ). Gewirth, 1978, pp. 133-134ها، علایق و سلایق شخصی ( هاست نه خواستهانسان
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هــا علایق، نیازها و تمایلات ما را که ممکن است کاملاً متفاوت با علایــق، نیازهــا و تمــایلات آن
هــا ها را برآورده سازند یا عامدانه مانع از برآورده شــدن آنباشد، مدنظر قرار دهند و سپس یا آن

طلایی این است کــه انســان، دیگــران را ابــزاري بــراي بــرآوردن نشوند. لذا هدف از اعمال قاعده  
ها هم توجه داشته باشــد. بــا دیگــران هاي آنهاي خود قرار ندهد و به خواستهها و برنامهخواسته

هــا را در رفتارشــان بــا او مبنــا طبق همان اصول و معیاري رفتارکند که دوست دارد دیگران همان
 ).  147-144، صص.  1392سینگر، قرار دهند (

 گیرينتیجه

پســندي، دارد «هر آنچه براي خود میعنوان یکی از اصول بنیادین اخلاق مقرر میقاعده طلایی به
پسندي، بــراي دیگــران مپســند». اعمــال درســت و براي دیگران بپسند و هر آنچه براي خود نمی

عاقلانه آن این قاعده مستلزم داشتن آگاهی و دانش در مورد تأثیرات رفتار مورد نظــر نســبت بــه 
دیگران، تخیل و معکوس کردن نقش بین خود و دیگري براي ایجاد همــدلی اســت، لــیکن عنصــر 
اصلی و عقلانی این قاعده، سازگاري است که باعث اختصاص قاعــده طلایــی بــه اعمــال ارادي و 

بــه او در ذهن است راجع    گذاريشود؛ زیرا اراده انسان، حاصل ارزیابی و قانوناختیاري انسان می
ها را بــه دیگــران داند (اصل باوجدان بودن) و چگونه آناینکه چه اقداماتی را مجاز وغیرمجاز می

طرفی). این عنصر متشکل از دو اصل باوجدان بودن (یعنی هماهنگی رفتــار دهد (اصل بیتعمیم می
طرفی (یعنی ارزیابی مشابه در موقعیت با عقیده و باور شخص در مورد رفتار صحیح با خود) و بی

هــا، از لــوازم عقلانیــت انســان نظر از افراد دخیل در آن) است که پذیرش و اعمال آنمشابه صرف
هاي که اصل باوجدان بودن، از مقتضاي عقلانیت نظري و استفاده از دادهطوريشود؛ بهمحسوب می

مشترك انسانی (یعنی پسندها و ناپسندهاي معقول و متعارف انسان یا حقوق فطري) است و اصــل 
هاي مشابه است که اعمال هــر پذیري رفتار در موقعیتطرفی از مقتضاي عقلانیت عملی و تعمیمبی

ها به همراه سایر عناصر قاعده طلایی، مــانع تبعــیض و ناســازگاري بــین حقــوق خــود و دوي آن
 شود. دیگري در روابط اجتماعی می

اي قاعده طلایی، اجتناب از آزار رساندن به دیگران و استفاده ابــزاري بخش هنجاري و توصیه
هاي متعارف و مشترك انسانی است. در اصــل، ها در راستاي منافع خود با رجوع به خواستاز آن

کند نباید با دیگران رفتاري کرد که اگر همان رفتار را با خودمان انجام دهند، قاعده طلایی بیان می
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شود. لذا اعمال قاعده طلایی مستلزم در نظر گــرفتن حقــوق دیگــران موجب رنجش و آزارمان می
همراه با حقوق خود است و مانند سایر اصول اخلاقی محض نیست که مستلزم نادیده گرفتن خود، 

توان گفت اعمال قاعــده طلایــی داراي ایثار و ازخودگذشتگی نسبت به دیگران باشد. بنابراین، می
آثار اجتماعی و در تنظیم روابط انسانی مؤثر است؛ زیرا هم عقلانی است و هم اخلاقــی و لــذا در 
برقراري نظم و عدالت در روابط اجتماعی و برابري افراد جامعه در حقوق فطري و مشترك انسانی 

تواند اعمال آن را در مناسبات اجتماعی به مکلفین تجــویز و که فقیه میطوريآفرین است؛ بهنقش
جاي پیگیري منافع شخصــی و سوءاســتفاده از یکــدیگر، بــه پیگیــري تأیید کند تا از این طریق به

مصلحت عمومی و ایجاد نظم و عدالت در روابط اجتماعی و تنظیم روابط انسانی نائل آینــد؛ زیــرا 
هــاي قاعده طلایی از طریق ایجاد هنجار سازگاري میان حقوق اساسی خود و دیگران در موقعیت

کند که مکلفین، مصلحت و مفسده نوعی خود و دیگــران در روابــط مشابه، این ظرفیت را ایجاد می
 حل معقول و شرعی برسند.اجتماعی را بهتر درك کنند و با اعمال قاعده ملازمه، به راه

هاي قاعده فقهی مانند کلیت، شرعیت، انطباق با جزئیات و اختصاص بــه از طرفی تمام ویژگی
که این قاعده از نظــر کلیــت در تمــام طوريیک یا چند باب از فقه در قاعده طلایی وجود دارد؛ به

امور انسانی از ساده تا پیچیده قابل اعمال است. از نظر شرعیت با توجه بــه اینکــه عقــل یکــی از 
منابع شرع است و این قاعده نیز عقلانی است، موجب رسیدن بــه احکــام شــرعی و نظــر دیــن در 

شود. از نظر انطبــاق بــا جزئیــات، اعمــال قاعــده خصوص افعال انسان از طریق قاعده ملازمه می
طلایی، رفتار توأم با سلیقه شخصی را با رفتار انسان معقول و متعارف که براي همه عقول شــناخته 

دهد. به تعبیر دیگر، با اعمال قاعده طلایی از خود شخصــی بــه ســمت خــود است، تطبیق میشده  
کنیم. از نظر اختصاص به یک یا چند باب از فقه، این قاعده با توجــه بــه نوعی و معقول حرکت می

طورکلی، در هرگونه رفتار و سلوك شخصــی و ویژگی و عناصرش در باب معاملات، ایقاعات و به
صورت مصداقی در آیات قرآن و روایات ائمــه عمومی قابل اعمال است. مضافاً اینکه این قاعده به

هــاي است که با توجه به سابقه مفهوم آن در ادیان و فرهنگالسلام) مورد اشاره قرار گرفته  (علیهم
توان گفت این اشارات، جنبه تأییدي و امضایی داشته و مؤید این مطلــب مختلف قبل از اسلام، می

است که نظر دین در حوزه روابط اجتماعی، این است که انســان نــه بــر اســاس منفعــت و ســلیقه 
شخصی، بلکه بر مبناي مصلحت عمومی که با در نظر گرفتن حقوق خود و دیگران و اعمال قاعــده 

 شود، عمل کند. طلایی حاصل می
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عنوان هاي فوق، معیارهاي شناسایی یک گزاره بهبر داشتن ویژگیهمچنین، قاعده طلایی علاوه
هاي رفتاري قابل اعمال است و بــه لحــاظ قاعده فقهی را هم دارد؛ زیرا ضمن اینکه در تمام حوزه

پذیر است، داراي تعارض ادله از نوع مستقر است که براي ایجــاد قاعــده فقهــی لازم موضوع صنف
که بین رفتار مورد نظر شخص با رفتاري کــه بعــد از اعمــال قاعــده طلایــی بــه آن طورياست؛ به

رسیم، عدم تعادل وجود دارد؛ زیرا رفتار مورد نظر شخص قبل از اعمال قاعده طلایی به دلیــل می
اینکه آمیخته با منفعت و سلیقه شخصی است، مرجح نیست و مزیتــی نســبت بــه رفتــار معقــول و 
متعارف انسانی بعد از اعمال قاعده طلایی ندارد. در واقع، ما با اعمال قاعده طلایی، رفتار و اقــدام 

پسندیم دیگــران در کنیم؛ رفتاري که میشخصی خود را به رفتار و اقدام درست و منطقی تبدیل می
 موقعیت مشابه نسبت به ما اعمال کنند. 

توان نتیجه گرفت که قاعده طلایی تحت عنوان مستقلات عقلی، مکلفین با تمام اوصاف فوق می
کند؛ زیــرا بــا اعمــال درســت و را در رسیدن به احکام مورد عمل در مورد افعالشان راهنمایی می

اي از عاقلانه عناصر قاعده طلایی (دانش، تخیل و آزمون سازگاري)، مدرکات عقل نظري به درجه
رسند که قابلیت تبدیل به مدرکات عقل عملی براي تحریک مکلف به فعــل مصلحت نوعی بشر می

یابند و با اعمال قاعده ملازمه، منجر به حصول احکام شرعی وجــوب و تحــریم یا ترك فعل را می
شوند؛ البته طریقه ایجاد بعث و زجر قاعده طلایــی در مورد مصادیق رفتاري مکلفین در جامعه می

کــه ایــن قاعــده از طوريعنوان مستقلات عقلی در مکلف با سایر دلایل شرعی متفاوت است؛ بهبه
طریق اعمال عناصر خود (دانش، تخیل و اصل باوجدان بودن)، حســن، قــبح، مصــلحت و مفســده 

طرفی، اراده و شوق تعمــیم انجــام آنچــه را بــراي کند و از طریق عنصر بینوعی افعال را درك می
یابــد. پسندد، در مقام اجــرا بــراي دیگــران مــیپسندد و عدم انجام آنچه را براي خود نمیخود می

گذاري وجود نــدارد؛ امکان تعارض این قاعده با سایر دلایل عقلی و شرعی در مقام جعل و قانون
ها از یــک زیرا تعارض آن با دیگر دلایل عقلی به معناي تعارض با خصیصه عقلانیت و صدور آن

منشأواحد است و تعارض با سایر دلایل شرعی نیز به معناي عدم توانایی عقل در درك مصــالح و 
راستا با قاعده طلایی تأیید و ها را همویژه احکام غیرعبادي است که غالباً شارع آنمفاسد امور به

است، لیکن در مقام اجرا، امکان تزاحم بین قاعده طلایی با دیگر دلایل شرعی و عقلــی امضا کرده  
عنوان مستقلات عقلــی توان گفت در صورت تزاحم بین قاعده طلایی بهکه میطوريوجود دارد؛ به
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یابد؛ زیرا بعد از تحقق عناصــر آن، با سایر دلایل شرعی، این قاعده طلایی است که امکان اجرا می
غیراز قدرت تکوینی مکلف که همان موجودیت و هستی اوست، وجود مانعی براي فعلیت و اجرا به

ندارد. این در حالی است که اجرا و فعلیت دلایل شرعی منوط به توانایی و قدرت مکلف به امتثال 
آن در عالم خارج است. در خصوص تزاحم قاعده طلایی با دیگر دلایــل عقلــی ماننــد تســلیط و 
اباحه باید گفت ازآنجاکه آثار عدم رعایت قاعده طلایی نسبت به حق تســلیط و اباحــه شخصــی، 

عنوان قاعده اهم بر مهم در اجــرا شود و بهجنبه عمومی دارد شامل عدم رعایت حقوق دیگران می
عنوان یابد. همچنین، صرف عدم رعایت قاعده طلایی و نادیده گرفتن حقوق دیگران بــهاولویت می

کننده پیدایش ضمان است، لیکن موجب اشتغال ذمه مکلف به جبران خسارت در مبنا و دلیل توجیه
شود و نیازمند دلیل اضافی و تحقق موجبات ضمان مانند خارج و از موجبات ضمان محسوب نمی

 اتلاف، استیلا، نقض تعهد و مانند آن است.    
کنند؛ زیرا معتقدند اعمــال عنوان قاعده فقهی اجتناب میبرخی فقها از شناسایی قاعده طلایی به

شود که از شخصی به شخص دیگر متفاوت است. این در حالی آن منجر به حصول احکام نسبی می
است که مکلف در زمان اعمال قاعده طلایی، حقوق فطري و طبیعی خــود را در قالــب پســندها و 

الاذهانی ناشــی از عنوان مدرکات عقل نظري از طریق رابطه بینها بهناپسندهاي مشترك بین انسان
کنــد نــه اعمال عنصر تخیل و آزمون سازگاري قاعده طلایی، به مدرکات عقل عملــی تبــدیل مــی

سلایق و علایق شخصی که از فردي به فرد دیگر متفاوت است. در واقع، قاعده طلایی روشی براي 
  .رجوع به آراي عقلاي عالم است
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